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)2( ماهيت قانون

)مفهوم قانون در اسلام(

 چكيده

و روش تكاملي انسان و قواعد در قالب اعتقادات،. را بيان كرده استدين اسلام، اصول، قواعد اين اصول

و احكام، راهگشاي حركت بشر به سمت كمال شد.ندا اخلاق و تماميت اسلام باعث كهه استجامعيت

و و اجتماعي را كه براي تكاملاي مسئلهاين دين به تمام ابعاد زندگاني انسان نظر داشته از امور فردي

در مياندر اين. فروگذار نكندو رشد بشر نياز است  و تكاليف دين اسلام با توجه به اهميت حقوق

و. داشته استبه اين حوزه زندگاني انساني، توجه ويژه  تأمين سعادت انسان در زندگي اجتماعي

هدف نهايي مطرح نيست، بلكه عنوانبه در اسلام اين هدف. هاي حقوقي است دنيوي، هدف غايي نظام

ا مي.ستهدفي مياني شود، كمال بشر است كه آن دستيابي به قرب آنچه در اسلام هدف نهايي تلقي

تأمين مصالح دنيوي) ازجمله اسلام(عبارت ديگر هدف حقوقي جامعه را همه مكاتببه. الهي است

به(ولي اسلام اين هدف حقوقي را وسيله رسيدن به هدف غايي اخلاق،دانند انسان مي و تقرب كمال

.داندمي) الهيدرگاه 

و دستوري به حقوق است كه در كنار هر حقي تكليفي نيز وجود در اسلام بازگشت هر نوع الزام

و تكليف است كه چهره قانون را در اين دين مشخص و اجتماع اين حق مي دارد در اسلام. سازد تر

و تكليف با قانون ارتباط ناگسستني وجود دارد به. ميان حق ويژه قانون الهي براي قوانين اجتماعي

و اجتماعي است كه لازمه مقام  محدود ساختن حقوق انساني نيست، بلكه براي احياي حق فردي

و توجيه ستم. انساني است و سلامت نفس است، نه براي وجاهت ظلم حقو قانون براي صيانت حق

و آن .را معين كرده است ثغورشاست كه قانون الهي حدود

و اجتماعي اسلام مطرح است، مكانيسمبا توجه به هدف غا و يي قرب الهي كه در تعاليم فردي ها

و. ابزارهاي لازم براي نيل به اين هدف نيز در اسلام مهيا شده است در اسلام، قانونگذار فقط خداست

به)ع(و ائمه)ص(پيامبر اكرم. غير او كسي صلاحيت قانونگذاري را ندارد عنوان، ازسوي خداوند

مين بر بندگان نصب شدهحاكما و بديهي است كه اين حاكميت اقتضا كند براي اداره جامعه اقدام اند

و مقرراتي  و. كنندبه وضع قواعد و فقيه در زمان غيبت نيز امور مسلمين به حال خود رها نشده

و براي اداره جامعه مأذون به وضع مجتهد عادل به نصب عام به ون از قانعنوان حاكم نصب شده است
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. است متون ديني

و قانون و اكثريت،در حكومت اسلامي حق و مقدم بر آن است حق«پيش از اكثريت » كاشف

به. است نه مولد آن و و قانون .وجود آورنده آن است در نظام دمكراسي غيرديني، اكثريت پيش از حق

: ازجمله. هايي باشد ويژگي شود بايد داراي از ديدگاه اسلام، قانوني كه براي اداره جامعه وضع مي

و معنوي انسان و طبيعت، لزوم توجه به رشد مادي و جامعه، تطابق با فطرت ها، توجه به مصالح فرد

و مكان و عدل، توجه به مقتضيات زمان و حاكميت قسط .توجه به رشد اختياري انسان

و آخري ويژگي منحصر به فرد اسلام اين است كه در عين اينكه كامل ن دين آسماني است، ترين

و متغير:ندا نيازهاي بشر دو گونه. استتوجه نبوده ولي نسبت به مقتضيات زمان نيز بي در نظام. ثابت

و براي نيازهاي متغير، قانون متغير اسلام. قانونگذاري اسلام براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت وضع شده

بهقانون متغير را به قانو آن ثابتي كه ن است وابسته كرده كه قانونِ ثابت اين قانون متغير را منزله روح

در درون خود قرار پويايدستگاه،اسلام. دهد، نه اينكه ما آن را تغيير دهيم يا نسخ كنيم تغيير مي

ـ نه از ناحيه غيرـ تغيير مي و علما هم آن را تغيير نمي داده كه خودش از ناحيه خودش ،دهند كند

ت بلكه فقط مي مي. غييرات را كشف كنندتوانند اصول اسلام. شود در اينجاست كه مسئله اجتهاد مطرح

بينآي ثابت است ولي نيازهاي متغيري كه در طول زمان پيش مي در. نهايت است د، به همين دليل بايد

و درك كنند كه  هر زمان افراد متخصصي باشند كه اصول اسلام را با مسائل متغير زمان تطبيق دهند

م .استدين سئله جديد داخل در چه اصلي از اصول اين

مي گونه در اسلام قانون با اخلاق نيز در ارتباط است به توان گفت اخلاق در حقوق اسلام اي كه

 قلمرو مندوباتزيرا هر فعلي كه اجراي آن مزيتي داشته باشد داخل. كلاً وارد قلمرو فقه شده است

و اجراي آن فعل مي دا،شود و هر فعل كه ترك آن نيز رجحان داشته باشد وارد قلمرو پاداش نيك رد

و ترك آن همان پاداش را دارد وقت از اخلاق جدا به اين ترتيب حقوق اسلامي هيچ. مكروهات شده

.نبوده است

هر. شود قانون براي اجرا وضع مي و حتي مطابق تعاليم الهي اندازه قانون و جامع هم كه كامل

و افراد را به وضع شده باشد، مادا مي كه در مقام اجرا مورد عمل قرار نگيرد نخواهد توانست جامعه

و سعادت خود برساند آن از همين رو حاكميت قانون الهي، اصل مسلمي است كه اسلام. هدف، غايت

.مورد توجه قرار داده استرا 

 مقدمه

و مقرراتي است كه براي اداره و پرورش انساندين مجموعه عقايد، اخلاق، قوانين ها امور جامعه انساني

و بيان و طرق تكامل انسان است آمده و توسط ارسال. كننده اصول اين دين ازسوي خداوند عزوجل
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به. شرايع مختلف تبيين شده است و واسطه دين اسلام مجموع قوانيني است كه ازسوي خداوند متعال

پيش از اسلام نيز به نوبه خود قوانيني براي اديان. رسول خاتم براي هدايت بشر فرستاده شده است

ه هدايت بشر بوده .ندا ريك با آمدن دين جديد نسخ شدهاند، ولي

بي بشر هيچ و اجتماعي و تعاليم آن در بعد فردي اغلب. نياز نبوده است گاه از دين

در گيري موضع و اجتماعي آن و به قصد فرار از تعاليم فردي طول تاريخ صورت هايي كه در مقابل دين

به خاطر بهگرفته نه  . هايي بوده كه به ناصواب به دين نسبت داده شده است خاطر برداشت دين، بلكه

و به و عقل بشر به تنهايي براي قانونگذاري كافي نيست عقل:تقنين الهي نيازمند استعقل الهي

و معنوي خود با هم ه موجودات در ارتباط است به انسان با درك اين مهم كه در قلمرو زندگي مادي

و لذا براي رسيدن به هدف، نيازمي خوبي در وبه يابد كه نسبت به بسياري از امور نادان است راهنما

و همچنين بسياري از خطوط كلي جهان. داردشناس راه و رسالت بيني ازجمله توحيد، معاد، وحي

و جزئي توسط عقل قابل معجزه توسط عقل قابل درك است، ولي در عين حال بسياري از احكام فرعي

و و شناسايي نيست كه در اين مورد به وحي مي. نياز است نقل درك فهمد، وحي آنچه را كه عقل

مي ازسوي ديگر آنچه را كه عقل نمي. سازد شكوفا مي و جامعه. سازد فهمد، براي او روشن كه انسان اي

مياي از تعق كند عصاره از وحي الهي استفاده مي و تعبد و دچار. شودل تعبد او با تعقلش آميخته است

1.شود گرايي افراطي نمي تحجر يا عقل

و كامل و هم اخروي. هاست ترين دين دين اسلام، در بين اديان الهي آخرين هم به امور دنيوي

و براي نيل به غايت قرب الهي مقر و تعاليم خود را بر اين اساس و احكام ر داشته افراد توجه داشته

و حكمراني بر آن نيز. است و نحوه اداره جامعه بديهي است ديني كه چنين باشد، نسبت به حكومت

و براي آن چاره بي و ترسيم نحوه براي تعيين حاكم. انديشي كرده است تفاوت نبوده جامعه اسلامي

ت و و جايگاه مردم و نقش و حكمراني بهبقانونگذاري و لزوم نين سعادتعنوان قوا يين تعاليم دين بخش

بر تدوين و مقررات جامعه اسلامي و قواعد اساس اين تعاليم از بنيادهاي اسلام نسبت به حكومت

.جامعه اسلامي است

و در سلسله گزارش و عميق بر مفهوم هاي ماهيت قانون، قصد بر اين است كه نگاهي موشكافانه

و جايگاه قانون در جمهوري اسلامي ايران را تبيين ماهيت قانون صورت گيرد تا بتوان در نهايت مفهوم

در. كرد و گزارش ماهيت قانون، به بررسي ماهيت قانون از ديدگاهنخستين بر اين اساس هاي مختلف

بر در گزارش حاضر كه گزارش دوم از اين سلسله گزارش. سير تطور مفهوم آن پرداخته شد هاست بنا

و ماهيت قانون در و تبيين قرار گيرد اين است كه مفهوم در. اسلام مورد بررسي با توجه به اينكه

،، نظامي، فرهنگي، اداري، اقتصادي، مالي، جزايي مدنيو مقررات قوانين كليه جمهوري اسلامي ايران 

و عدالت(ي آملي، ولايت فقيه جواد.1 ص 1379، اسراء،)ولايت فقاهت ،345.
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ر روشنگتا حدودي هاي اين گزارش لذا يافته1،باشد اسلامي موازينو غير اينها بايد براساس سياسي

و تعيين .كننده بنيادهاي اصلي مفهوم قانون در نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود چارچوب

م قانون در اسلام براي نيل به اهداف اين گزارش، ابتدا در فصل اول مفاهيمي كه در تبيين مفهو

و تكليف بررسي حائز اهميت است و ارتباط ميان حق و تكليف شده از قبيل تعريف دين، حكم، حق

و. است و در فصل سوم نيز اوصاف و منابع قانونگذاري در اسلام تبيين شد و اهداف در فصل دوم مباني

و در نهايت با جمع ويژگي بندي مطالب ارائه شده در اين هاي قانون در اسلام مورد اشاره قرار گرفت

.گزارش سعي شده است مفهوم جامعي از قانون از ديدگاه اسلام ارائه شود

ـ و كليات فصل اول  مفاهيم

و تكليف بيانو لازم است مفهوم دين، حق، تكليف در اسلام براي تبيين مفهوم قانون ارتباط ميان حق

مي با روشن.دنشو و تعاليم ديني را بهتر فهميد شدن اين مفاهيم و ارتباط آن با دين و جايگاه .توان قانون

 دين.1

و معناي لغوي دين، پيروي، اطاعت و جزاست ودر، تسليم اصطلاح مجموعه عقايد، اخلاق، قوانين

و پرورش انسان و گاهي. هاست مقرراتي است كه براي اداره امور جامعه انساني گاهي اين مجموعه حق

و باطل است و زماني مخلوطي از حق حق. باطل و در غير اگر مجموعه باشند آن را دين حق

دي اين و باطلن باطل يا التقاطيصورت مياز حق 2.شوند ناميده

عز دين بيان و روش تكامل انسان است كه ازسوي خداوند ارسال شرايعباوجلو كننده اصول

و متن اصلي اين شرايع يك دين بيش نيست كه پرچم. مختلف تبيين شده است دار آن دين فطري

آن)ع(ابراهيم خليل،)ع(اصلي الهي پس از حضرت نوح  دوران به بعد همه انبياي الهي است كه از

و حتي كننده متن اصلي همان دين ابلاغ و صابئان اند كه امروزه مسلمانان، مسيحيان، يهوديان

و تفسيرهاي صحيح درباره همه اديان مزبور با تجديد. پذيرند مجوسان پيروي آن را مي و تأويل نظرها

و قرآن بيانتوانند به متن اصلي دين ابراهيم ادياني كه دارند مي ،كننده آن استي كه همان دين اسلام

3.برسند

و كمال عمومي قانوني لازم است كه تنظيم بر اين اساس براي نيك از بختي يافته از شعوري بالاتر

 
. اصل چهارم قانون اساسي.1
ص 1377جوادي آملي، شريعت در آئينه معرفت، اسراء، قم، ...اعبد.2 ،93.
بمحمد.3 جينتقي جعفري، نظام جهاني حقوق بشر، دفتر خدمات حقوقي ، صص 1370ز اول، پايي المللي جمهوري اسلامي ايران،

83-88.
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و خرد باشد كننده ديگر وحي قانوني است كه ازسوي يك دستگاه درك. است» وحي«اين قانون. عقل

ر و وظايف واقعي زندگي ميصادر و دستورات ديني1.دهدا به او تعليم قانون در اين مفهوم، قانون الهي

و مقررات لازم براي اداره مملكت از طريق  و تمامي قوانين فروع به اصول شرعي قابلرداست

2.اند استنباط

:نداهم كرديقسترا به سه قسمتياسلام تعاليم اسلاميعلما

و اعتقادات،)الف  معارف

واخلاقي)ب  ي، امور تربيت ات

و مسائل عمل)ج .ياحكام

و اعتقادات امور مراد از و اعتقادندايمعارف و ايمان دل،كه به قلب بوده كه هدف از آنها شناخت

بهد،نشوميو فكر مربوط و امامتي،وح، نبوت،معاد،أدمبمانند مسائل مربوط . ملائكه

و يها هدف از آنها اين است كه انسان از نظر خصلتكه اندياموري نيزامور تربيت اخلاقيات

و چگونهيروح و عدالت، مانند تقوا، نباشد، چگونه باشد و رضا، جود و سخا، شجاعت، صبر ....استقامت

و مسائل عمل ميياموربههمياحكام  كه هدف از آنها اين است كه انسان در خارج،دنشو اطلاق

ميكهيانجام دهد يا عمليعمل خاص و چگونه نباشد انجام و، عبارت ديگربه.دهد چگونه باشد قوانين

و پرسش مردم. مقررات موضوعه قرار داشته شايد از آن نظر كه از صدر اسلام آنچه بيشتر مورد توجه

كه ايناز.ح كردندكلمه فقه را در مورد قسم اخير اصطلا اسلاميفقها،هبوديمسائل عمل رو كسانى

در تخصص 3.شناخته شدند فقها عنوانبههمسائل بوداز اين رشتهشان

و حفظ حقوق انساني است بخش عمده و نبايدهاست براي تأمين بايدها. دين كه مجموعه بايدها

و نبايدها نشان و آفات تأمين حقوق طرق تأمين حقوق به. اند دهنده موانع دين نه تنها حقوق انساني را

و،تشريع دينبلكه غايت،شناسد رسميت مي و وجود تكاليف شرعي  لحاظاحياي حقوق بشر است

و اخروي براي جهت دادن انسان در مسير حقوق طبيعي است 4. كردن عقوبت دنيوي

.184-159، صص 1354شيعه در اسلام، تهران، كتابخانه بزرگ اسلامي، محمدحسين طباطبايي،.1
و تنزيه تنبيه حسين نائيني،ميرزا محمد.2 صص1378المله، تهران، نشر انتشارات، الامه ،86-88.
چ تهران،صدرا،علوم اسلامىبايآشنايمرتضي مطهري،.3 صص3ج،6،1368، ،69-70.

اي از قوانين مربوط به رابطه انسان با خداست كه اسمش پاره: قوانين اسلامي چهار دسته است«: مرتضي مطهري در اين زمينه گفته
دسته دوم دستورهايي است كه مربوط به ... تغييرات زمان در اين ناحيه يا تأثير ندارد يا خيلي كم در شكلش تأثير دارد. عبادت است

ميرابطه  قسم چهارم كه از همه. نوع سوم مربوط است به ارتباط انسان با طبيعت. شود انسان با خودش كه اصطلاحاً اخلاق ناميده
و تحول است، مربوط به رابطه انسان با انسان است كه خيلي تغيير مي و دستخوش تغيير و بيشتر مورد توجه چون جامعه. كند مهمتر

و متحول است و وظايف:ازندنين در معنايي كه در حقوق مرسوم است عبارتالبته قوا. متغير و تكاليف، يعني بايدها ي كه افراد حقوق
.»نسبت به يكديگر دارند

، صص1382مطهري، پانزده گفتار، تهران، صدرا .30و29،
و تكليف در اسلام، اسراء،.4 .41-40، صص 1384جوادي آملي، حق
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و تكاليف: قوانين در معنايي كه در حقوق مرسوم است عبارتند از و وظايفي. حقوق يعني بايدها

برواققانون در1.كه افراد نسبت به يكديگر دارند اي ساختارع مجموعه قراردادهاي اجتماعي است كه

و احكام وحياني است2.دشون امور عامه تنظيم مي كه تحت اين قانون در جوامع ديني همان تعاليم

مي. ابلاغ شده است انبيابه عنوان شرع مقدس  و احكام اسلام توان با نگاهي به گستره مفاهيم، قوانين

و مقرراتي است كه براي ادارهاي از عقايد گفت دين، مجموعه و اجتماعي، اخلاق، قوانين امور فردي

و آخرت آنان تدوين شده است انسان و تأمين سعادت دنيا . ها

و هيچكند از ديدگاه اسلامي، عقل حكم مي اي كس چنين وظيفه كه قانونگذاري وظيفه خداست

و حق قانونگذاري ويژه اوست حك. نداشته ميبا پذيرش اين اصل قانون وضع،شود كه خدا به عدالتم

و وضع قوانين جاو وندخدا3.كرده است . است دار شده يد در ممالك خود را عهدهتأسيس حكومت

مي پس يك قانون وجود دارد با قوانين الهي تكليف مردم را براي دين. شود كه قانون دين ناميده

بيدر دين. ها روشن كرده است همه زمان البته برخي موارد جزئي پيش.ندا ان شده، قوانين كلي

كهنآي مي آند معناي قانون اسلامي. قانون وضع كنند،ها مردم حق دارند با توجه به قانون كلي الهيدر

و قانون ديني اين نيست كه مردم در تمام جزئيات زندگي خود بايد ملاحظه كنند كه در قرآن يا سنت 

وقواني. بيان شده است اين حكم چگونه آنندا جزء اموري...ن رانندگي ها را به خود مردم كه اسلام

نظير اين است كه پدر در داخل خانواده خودش حق دارد يك سلسله مقررات وضع. تفويض كرده است

و همه بايد از امر او اطاعت كنند. كند قانون ديگر اين. قانون خدا اين است كه پدر، رئيس خانواده است

داست كه پدر حق حكو درموار اين قبيل. ولي حق تحكم ندارد،اردمت واقع وضع قوانين در امورد

اگر بشر حتي اين مقدار هم حق وضع قانون در مسائل جزئي را نداشته باشد، اين ديگر«. جزئي است

كنند، كلي وضعاي طبق قوانين اي بخواهند براي خودشان نظامنامه پس اگر هيئت مديره. جمود است

4.»استبدون اشكال 

و قانون.2  حكم

و دستور آمده است حكم در لغت به آن. معناي امر كردن، فرمان دادن برخي از اهل لغت در معناي

به گفته و منع است؛ اند كه حكم م5معناي قضا وشنعاحكم كردن يعني كسي را از مخالفت دستور دن

. سلب در اصطلاح عرف، اسناد امري به امر ديگر است نه به ايجاب يا

ص 1382تهران، صدرا، مرتضي مطهري، پانزده گفتار،.1 ،30.
و تكليف در اسلام، اسراء،.2 ص 1384جوادي آملي، حق ،44.
.291ص 1363 الاسرار، انتشارات مصطفوي، امام خميني، كشف.3
صص1383،، سيري در سيره نبوي، تهران، صدرامطهريمرتضي.4 .102تا 100،
ااحمد.5 ص 1405لمنير، قم، دارالهجره، بن محمد بن علي المقريّ الفيومي، المصباح .145هـ ق،
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م و فرمان در واژه حكم، قرابت معنايي و دستور و قانون با توجه به وجود وصف الزام يان اين واژه

مي.وجود دارد و دستورات اسلام همان قوانين اسلام به شمار .آيند لذا احكام

و اصول، خطاب ذات اقدس باري تعالي به مكلفان است كه به دو نوع حكم در اصطلاح فقه

و مي تكليفي و تخيير. شود وضعي تقسيم اقتضا شامل. حكم تكليفي متعلق به افعال است نه به اقتضا

و كراهت مي و مراد از تخيير وجوب، ندب، حرمت . اباحت است،شود

و او را از ترك آن عمل منع واجب، فعلي است كه شارع مقدس انجام آن را از مكلف خواسته

كه. كرده است و در برابر،مكلف در برابر انجام فعل واجب ويژگي اين عمل آن است و مثاب ماجور

و مجازات است،ترك آن .سزاوار عقاب

و باز و اجازه حرام، عبارت است از فعل يا هر آنچه خداوند مكلفين را از انجام آن نهي كرده داشته

و بازي قمار. انجام آن را سلب كرده است .مانند نهي از شرب خمر

در،مندوب يا مستحب و و ترغيب واقع شده است فعلي است كه مكلف در انجام آن مورد تشويق

به. عين حال مجاز به ترك آن است مكلف در فعل مندوب ملزم به انجام نيست، ولي انجام آن را نسبت

.دهد ترك ترجيح مي

و در عين حال مجاز به انج ام آن مكروه، فعلي است كه خداوند مكلفين را از انجام آن نهي كرده

مك. ساخته است بردر .خلاف مندوب، ترك آن نسبت به انجام آن ترجيح داردروه

و آزا و ترك آن مختار در.د ساخته باشدمباح عبارت است از فعلي كه خداوند مكلفين را در انجام

1.يك از فعل يا ترك آنها بر ديگر رجحان ندارد افعال مباح هيچ

و بر سه قسم استحكم وضعي نيز حكم به اختصاص چيزي :به چيز ديگر بوده

.مانند خطاب مربوط به اينكه اول زوال خورشيد، سبب براي نماز است:سببي.1

مينظير اين: شرطي.2 .شود طهارت شرط صحت نماز است كه گفته

.كه فلان نجاست مانع نماز استمانند خطاب به اين: مانعي.3

ميالبته برخي از فقها، وضعي را جزء حكم ندا و احكام وضعي را به اقتضا بازگشت 2.دهند نسته

و قانون.3  حق

و و دستوري به حقوق است كه در كنار هر حقي تكليفي نيز وجود دارد در اسلام بازگشت هر نوع الزام

و تكليف است كه چهره قانون را در اسلام مشخص مي اجتماع اين حق .سازد تر

به در فرهنگ ضدمعناي هاي فارسي از حق باطل، ثابت، واجب، كاري كه البته واقع راست، درست،

 
ان1، اصول فقه نصريان... يدا.1 ص 1391تشارات دانشگاه پيام نور،، تهران، ،54.
حق.2 ص 1385و تكليف در اسلام، اسرا، جوادي آملي، ،32.




	��� �و��__________________________________________________���������را�ا 


ضدهاي عربي نامهدر لغت1.ياد شده است... شود موجود ثابت،2،وجوبباطل، هم معناي حق را ثبوت،

و موافقت وي گفته3مطابقت و نيز حق را قرار گرفتن چيزي در موضع خودش كه آن موضع براي اند

بهو همچن4در نظر گرفته شده است 5.اند همراه مطابقت با واقع دانسته ين ثبوت

و مشترك ميان همه معا كه»ثابت«ني بيان شده براي حق همان معناي معناي عام است

به در فقه عده مثلاً. بازگشت معاني ديگر نيز به نوعي به همين معناست اي از فقهاي بزرگوار حق را

و مرتبه ضعيفي6معناي سلطنت اي عده. اند دانسته7 از ملكيت يا نوعي از ملكيت يا نوعي از سلطنت

و برخي نيز آن را نه ملك مي9نوعي اولويتو8معناي حكم به و تعريف دانسته و نه سلطنت دانند

مي خاصي از آن ارائه نمي و در تعريف حق به همين ميزان اكتفا در دهند برخي موارد كنند كه حق

و عقلاي درداردي ماهيت اعتباري  10.بعضي موارد ماهيت شرعيو

مي. در حقوق معاني مختلفي براي حق بيان شده است و نفعي دانند كه متعلق برخي حق را امتياز

و حقوق هر كشور در مقام اجراي عدالت از آن حمايت مي در به شخص است و به او توان تصرف كند

و منفعتي اي ديگر عده 11.دهد موضوع حق وضع ديگران از تجاوز به آن را مي حق را به معناي سود

مي مي هم 12.كند دانند كه قانون مقرر ميبهگروهي . اند دانسته 13كند، معناي اختصاصي كه قانون معين

و موافق با نفس اي هم معادل عده 14.شده است الامر دانسته از نظر فلسفي حق مطابق با واقع

هر»حق«فارسي واژه عربي  و پايداري بهرهچهرا هستي پايدار، يعني مند باشد بيان كه از ثبات

زيرا خدا موجودي. اند را نيز از همين رو دانسته 16شدن خداوندو در قرآن علت حق ناميده 15كرده

 
حق1369سن عميد، فرهنگ فارسي عميد، انتشارات اميركبير، تهران،ح.1 .، چاپ سوم، ذيل واژه
ج.هـ 1375البحرين، مرتضوي، تهران، چاپ سوم، فخرالدين طريحي، مجمع.2 ص5ش، ،146 .
و الترجم العرب لسانـ ص10ج،هـ القاهرهابن منظور ــ الدار المصريه للتأليف ،49.
ج 1405 خليل بن احمد الفراهيدي، كتاب العين، مؤسسه دارالهجره، قم، الطبعه الاولي،ـ ص3هـ ق، ،7.
ق 1412راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دارالعلم، بيروت،.3 .246ص. هـ
ج 1372البيان في تفسير القرآن، ناصرخسرو، تهران، الاسلام طبرسي، مجمع امين.4 چ سوم، ص4ش، ،101.
و نشر كتاب، تهران،ح.5 ص2ج.ش 1360سن مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، بنگاه ترجمه ،262.
ج 1392رتضي انصاري، المكاسب، جامعه النجف الدينيه، قم،م.6 ص4هـ ق، ،20.

ج 1415علي اراكي، كتاب البيع، اسماعيليان، قم،ـ محمد ص1هـ ق، ،10-11.
ج 1423 قم،،لإحياء التراثي اليزدي، حاشيه كتاب المكاسب، دارالمصطفييكاظم الطباطبامحمد.7 ص1 هـ ق، ،28.
ج 1378الشهداء، قم، الطبعه الثانيه، سيد مطبعهابوالقاسم خوئي، مصباح الفقاهه في المعاملات، سيد.8 ص2 هـ ق، ،46.
ج 1411ميرزا جواد تبريزي، ارشاد الطالب، اسماعيليان، قم،.9 ص2هـ ق، ،13.

ج 1363االله خميني، كتاب البيع، اسماعيليان، قم، روح.10 صص1هـ ش، ،21�26.

ص 1383ناصر كاتوزيان، مباني حقوق عمومي، نشر ميزان، تهران، چاپ دوم، پاييز. 11 ،374.
ص 2002نبيل ابراهيم سعد مصطفي جمال، النظريه العامه للقانون، منشورات الحلبي الحقوقيه، بيروت،.12 .431م،
من،عباس الصراف، جورج حزبون.13 ص 1985الجامعه الاردنيه، عمان، المدخل الي علم القانون، نشر بدهم .123م،
ا. 14 ج ابن سينا، اسفار، الهيات شفا، المقاله ص1لاولي، الفصل الثامن، ص(96، و تكليف در اسلام، ).24به نقل از جوادي آملي، حق
.75–74، صص 1375جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، اسراء، قم،.15

ك«:62حج، آيه. 16 مياين از آن روست و آنچه جز او .»خوانند باطل استه خداوند حق است
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و هر چه به او نسبت داده شود حق است، مانند ثابت است كه در حريم الهي او هيچ زوالي راهي ندارد

و احكام جه سان آفرينش، پيامبران و پايداري دارندهمگي ايشان حقوق را مجموعه. همي از ثبات

و مقررات اجتماعي قواني ازدانندمين و عدل در جامعه بشري كه و قسط سوي خدا براي برقراري نظم

1.شود تا سعادت جامعه را تأمين سازد تدوين مي

كهينا. فته شده استگروجود دارد در اسلام با توجه به تعاليم قرآن، آنچه بايد باشد از روي آنچه

حق. يعني يك واقعيت عيني است كه بايد باشد. دار است هستي جهت،از نظر قرآن از اين جهت بايد

برو را از روي جهات هستي شناسايي كرد  و اخلاقي و اقتصادي بر اين اساس فقط مكتب اجتماعي

و نبايدها به روند تكام و شايسته پيروي كه در آن همه بايدها پوياي هستي ازجمله لي جهان حق است

2.گرددمي انسان پوياي متحرك باز

و قانون مورد برر با روشن قوانين. سي قرار گيردشدن مفهوم حق لازم است ارتباط ميان حق

بلندويژه قانون الهي براي محدود ساختن حقوق انساني نيست اجتماعي به و، كه براي احياي حق فردي

و سلامت نفس است، نه براي وجاهت.م انساني استكه لازمه مقاندا اجتماعي قانون براي صيانت حق

و حق و توجيه ستم و ثغورش را معين كرده است،ظلم . چيزي است كه قانون الهي حدود

بهبرخي متفكران غرب و قانون تعبيري هابز. اند كه خالي از اشكال نيست كار بردهي در تعريف حق

و قانون مي در:يدگو در تعريف حق . هاي خويش انجام خواسته حق عبارت است از آزاد بودن انسان

و اختيار است جز فقدان موانع خارجي در برابر عاملي سوي ديگر آزادياز. يعني درواقع حق آزادي

و قانون حكمي است كه خواسته مي انسان نيست .كند هاي او را منع

مي به ته نيست كه بر اين اساس پذيرف. آن است بودن رسد كه مشكل اصلي اين تعريف كلي نظر

بيمعنا مفهوم حق در آزادي به و شرط تعريف شودي رهايي نه.قيد يعني حق انسان خلافت الهي است

و پا زدن در لجن 3.هاي نفساني زار خواهش دست

آن گونه كه انسان نمي رو همان ازاين. يابي انسان است روح احكام اسلامي همان حق كمال  تواند

ريشه احكام، مصالح انسان اصولاً. تواند كنار گذارد حقوق را از خود سلب كند، اين احكام را نيز نمي

و بشري تشكيل مي و به اين ترتيب روح احكام را حقوق الهي رو. دهد است يعني احكام دين از آن

پا اين احكام داراي پشتوانه. اند كه انسان به كمال خود راه يابد تدوين شده و ثابتناي و چون از يدار د

مي ثبات برخوردارند، به 4.كنند صورت حقوق تجلي

.75–74، صص پيشينجوادي آملي،.1

و انديشه.2 و باطل از ديدگاه قرآن، بنياد نشر آثار ،19�22،32�35، صص 1378هاي بهشتي، تهران، محمدحسين بهشتي، حق

121 �122 .

و تكليف در اسلام، نشر اسرا.3 .47-46، صص 1384ء، جوادي آملي، حق
و آيين حق فرستاداو كسي است كه رسو«:33توبه، آيه.4 .»لش را با هدايت
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و. تاكنون گفته شد كه بازگشت احكام به حقوق است اما از نظرگاهي ديگر حقوق به احكام

بازگشت حقوق به احكام بدين معناست كه گرچه انسان داراي حق آزادي است. گردند تكليف باز مي

ن و نمياما همين آزادي او از ند آن را از خود سلب توا اچاري است، يعني انسان محكوم به آزادي است

حق ازاين. كند درباره. گردندميوقي كه به آزادي بشر مربوطند، در احكام الهي به انسان بازرو همه

و ديگر حقوق نيز چنين است اما موظف است اين. يعني گرچه انسان داراي حق حيات است. حيات

ك و نميحق را حفظ 1.تواند آن را از خود جدا سازد ند

و تكليف.4  ملازمت حق

ا و. تباط استربا توجه به آنچه بيان شد، در اسلام، حق با تكليف در در اسلام هيچ حقي بدون تكليف

.هيچ تكليفي بدون حق متصور نخواهد بود

آن در لسان اهل لغت تكليف از كلف به دشوار باشد آمده معناي امر كردن به چيزي كه انجام

و فرهنگ دين، تكليف به فرمان الهي اطلاق مي2است 3.شودو در اصطلاح

اي با لحاظ اين مهم كه در هر مقامي بايد تعريفي متناسب با آن براي حق برگزيد در اين عده

مي(مقام  و تكليف با هم مطرح به حق را چيزي دانسته)دنوش يعني وقتي كه حق و اند كه  نفع فرد

بهعهده ديگرا بر و و تكليف را چيزي كه برعهده فرد 4.اند نفع ديگران باشد گرفتهن است

و تكليف همواره با هم ملازمند يعني نمي توان حقي را اثبات كرد كه در مقابل آن تكليفي حق

و تكليف به دو شكل قابل تصوير است. وجود نداشته باشد :رابطه ميان حق

و تكليفي بر گاهي حق براي شخص.1 و گاهي حق براي ديگران و تكليفي بر ديگران است معين

و تكليف براي طرف مقابل مطرح است. اين فرد است .در اين قسم حق براي يك طرف

و تكليف هر دو در يك طرف.2 و تكليف وجود دارد كه حق قسم ديگري از مناسبات ميان حق

ب. قرار دارند و تكليف با اين توضيح انسان داراي دو اعتبار است.ر اوستيعني حق براي اين فرد

و به اعتباري داراي تكليف، مثلاً كه مي حق تواند به اعتباري داراي حق باشد بدن انسان بر وي

ودار و در عين حال مكلف به اجراي اين حقوق خود انسان ...د به اينكه بخورد، استراحت كند

سر: در روايت است كه فرمود است يا مثلاً ميؤوز قيامت از انسان كه شود در مورد جواني ال اش

 
.77-76، صص 1375جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء،.1
ج پيشينلدين طريحي،افخر.2 ص5، ،115.

ص9جلد،و در لسان العرب 721ص،در مفردات راغب .معنا اشاره شده است هم ذيل كلف به همين 307،
و تكليف در اسلام، اسراء، قم،.3 .31–30، صص 1385جوادي آملي، حق

ص همان.4 ،35.
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و عمرش را چگونه به پايان رساند 1.كجا مصرف كرد

و انواع قوانين در اسلامـ فصل دوم  مباني، منابع

و حقوق نيز ملازم با و ريشه پرسش اين است كه منشأ. تكليف است در اسلام بازگشت قوانين به حقوق

ا و غايت قوانين كدام است؟ ايناين حقوق چيست؟ در حقوق از كدامين منابع سرچشمه سلام هدف

و مي و مباني آن چيست؟ گيرند؟ روش اسلام براي نيل به اهداف قوانين  حقوق با توجه به منابع

 مباني قانونگذاري در اسلامـ گفتار اول

 مفهوم مباني

مي. دهد انسان اعمال خويش را براي نيل به هدف يا اهدافي انجام مي و را او مختار است تواند هر عملي

و غايتي كه داراست فعل يا ترك فعل را خواهد. انجام دهد يا ترك كند بنابراين، با توجه به هدف

و داراي اصالت است، وصول به غايت است. داشت در. پس آنچه اصل اين اصل مطلوب اصلي انسان

و. رسيدن به غايت است مياني براي فرد وجود دارد كه هدف نهايي آنها واحد البته گاه اهداف متوسط

و مياني نيز يافت هاي حقوقي نيز در نظام2.است و اهداف متوسط و نهايي وجود دارد هدفي غايي

مي. شود مي و قواعد به نحوي تنظيم و احكام، قوانين شوند كه در راه رسيدن به آن اهداف، تأثير مثبت

مي قانونگذار. قاطع داشته باشند مي اين اهداف غايي را در نظر و به وضع قانون قاعدتاً اين. پردازد گيرد

مي. اند اهداف، اموري كلي . گويند به اين امور مباني حقوق يا مباني قانونگذاري

كه مباني داراي اين خصوصيت :اند

.كنند خود ايجاد الزام نميبهيعني خود،اندج از دايره حقوقخار اولاً

و قاعده بيشتر استكل ثانياً و از كليت هر حكم .يت آنها از درجه كليت هدف نظام حقوقي كمتر

از. در زبان اصولي اصطلاح ملاك احكام وجود دارد كه به معني مباني حقوق است يعني هر دسته

و مفاسد واقعي و مفاسد تحت عناوين كلي مندرج احكام شرعي داراي مصالح اند كه اگر اين مصالح

ه ميشوند، 3.اند اين عناوين كلي همان مباني حقوق.دنسازر دسته از احكام، يكي از عناوين را محقق

صص 1410حسين شيرازي، الحقوق، دارالسلام، بيروت، الطبعه الاولي، سيدمحمد.1 .�244 243هـ ق،

و در همين كتاب در صفحات مذكور اشاره شده است كه عده يك اي مانند شيخ و تكليف در و برخي علماي حقوق اينكه حق نائيني
به را نپذيرفتهدننفر جمع شو او اند چه اينكه حق و تكليف عليه .نفع كسي است

و پژوهشي امام خميني.2 و سياست در قرآن، انتشارات مؤسسه آموزشي ص1379،)ره( مصباح يزدي، حقوق ،62.
و قانونگذاري در آراي.3 ج، مجموعه مقالات، به اهتمام محمدشمندان شيعهاندي قانون ،1389،)ع(اويد، دانشگاه امام صادق جواد

ص .303- 249ص مقاله هادي راجي،
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 اسلامييمباني قانونگذار

و دنيوي، هدف غايي نظام در اسلام اين. هاي حقوقي است تأمين سعادت انسان در زندگي اجتماعي

و متوسط عنوانبه هدف در اسلام آنچه هدف نهايي. است هدف نهايي مطرح نبوده، بلكه هدفي مياني

. شود، استكمال بشر است كه همانا وصول به قرب الهي است تلقي مي

تأمين مصالح دنيوي انسان) جمله اسلاماز(دف حقوقي جامعه را همه مكاتبه عبارت ديگر، به

و تقرب(دانند ولي اسلام اين هدف حقوقي را وسيله رسيدن به هدف غايي اخلاق مي به استكمال

و زندگي انسان را محدود به دنيا نمي. داندمي) درگاه الهي داند، زيرا اسلام دنيا را مزرعه آخرت دانسته

مي بر اين مبنا اولاً براي زندگي دنيا طوري برنامه و احوال شوندكند كه مصالح آن تأمين ريزي و اوضاع

را. زندگي اجتماعي مردم بهبود بخشيده شود در خدمت نظام اخلاقي قرار داده البته نظام حقوقي

و كاملاً با آن سازگار است مجموعهدر اسلام نظام حقوقي يكي از زيرپس. است . هاي نظام اخلاقي است

ح و قواعد ـ رعايت كامل احكام و عمل به مقتضاي آن و قوقي اسلام سامان علاوه بر تأمين بهترين نظم

قص هاـ به زندگي اجتماعي انسان و سعادت راستين به معني در صورت وجود و نيت نيل به كمال د

بهيمسلماناگر. تقرب به خدا، اطاعت از تكاليف اخلاقي نيز است طور كامل نظام حقوقي اسلام را

و جامعه و انگيزه تقرب به خدا داشته باشد، هم مصالح دنيوي خود به اطاعت كند و هم اش تأمين است

هرمييشكمال حقيقي خو و هدف و اخلاقي محقق شده استرسد 1.دو نظام حقوقي

و بر اين اساس و قصد الهي نياز دارد استكمال انسان در گرو،وصول به اين هدف نهايي به انگيزه

و بي و پرستش كامل و چراي خداوند است بندگي بر اين مبنا صفت ربوبيت در لزوم قانونگذار.چون

اوو انسان براي كامل شدن ارادهيعني همه چيز براي اوست. بودن او مؤثر است اي مستقل از اراده

و تمام كارهايش براي رضاي  و فرمان. خداوند استندارد او يعني مبناي انجام هر عملي را خواست

مي. دهد قرار مي و به حكم عقل، هدف حقوق محقق شود با انجام كارها براي تأمين مصالح اجتماعي

كمعلوم نيست ولي  به.شوده همان قرب الهي است حاصل هدف نهايي خلقت كه بايد دنبال هدفي بود

و اعمال. گيرد جز با انگيزه الهي صورت نمي يعني بايد هميشه اراده تشريعي الهي را در نظر داشت

و اجتماعي را با مقتضاي آن انجام داد  مياعمال بشر جنبه عبادت در اين صورت فردي پس. كنند پيدا

و فرمانا قوانين بايد زمينه ي را فراهم آورند كه افراد جامعه بتوانند وظيفه خود را به انگيزه خواست

و تنها راه براي اين امر است كه انتساب قوانين حقوقي حاكم بر جامعه به خدا، آن خدا انجام دهند

2.انسان بايد بندگي كند تا به كمال برسدعبارت ديگربه. ثابت شود

.303-249صص، همان.1
و سياست در قرآنم.2 صصباح يزدي، حقوق .157- 155ص،
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برـ گفتار دوم و اهداف روش اسلام  اي نيل به مباني

و اجتماعي اسلام مطرح است، مكانيسم و با توجه به هدف غايي قرب الهي كه در تعاليم فردي ها

ور ذيل به برخي از اين مكانيسمد.ندا نيز در آن مهيا شدهابزارهاي لازم براي نيل به اين هدف  ها

مي ابزارها :شود اشاره

 توحيد قانونگذاري در خداوند

و منبع حقوق را متكي به آراي مردم،يبرخ و گروهي مستند به منابع ديگر) دمكراسي(سرچشمه

حل دانسته و نوابغ بشريو اند، مانند اراده اهل از شيوه(عقد و معيارهاي)مردمحكومتي برخي ، طبيعت

آن)حقوق طبيعي نظريه(آن و قواعد ).ريديكتاتو(فردو اراده) نظريه حقوق فطري(، فطرت

و انسان از آن خداوند است توحيد ناب بر اين پايه1.از ديدگاه اسلام، حاكميت مطلق بر جهان

و همه ديدگا هاي حقوقي مزبورهاستوار است كه حق قانونگذاري تنها از آن خداوند است

و يك از منابع مزبور هستي يعني هيچ. اند غيرتوحيدي تعيين بخش نيستند تا بتوانند در تفسير هستي

. قانون براي آن دخالت كنند

همبر و خدا بداند مشركانه پايه اساس آيات قرآن كريم هر ديدگاهي كه چيزي يا كسي را برابر

و عق2.است آنحال اگر طبق ديدگاهي، طبيعت، فطرت و مانند ها منبع ذاتي قانون شدند بدين معناستل

و برابر با او فرض شده ه بايد عنايت كرد كه در بعضي از موارد مانند تشخيص البت. اند كه جايگزين خدا

و قبح و خداوند آن را منبعي براي هاي الهي است حجتي از حجت،هاي ذاتي، خود عقلحسن

3.لكن بازگشت اين حجت در حقيقت به كشف از وحي الهي خواهد بود. گذاري قلمداد كرده استارزش

چ را اين فرد صلاحيت قانونگذاري براي همه بشر را يافته اگر قانونگذار يك انسان باشد بايد پرسيد

و سلطه. است است اصول قانونگذاري گونه اوست؟ اگر اين آيا اين صلاحيت نشئت گرفته از قدرت

و بيهوده خواه و از ميان بردن زور است زيرا اساساً.د بودنعبث . وضع قانون براي مبارزه با ستم

مي با اين بههر توان گفت حال چگونه و ديگران ناچار كس سلطه پيدا كند، حق قانونگذاري دارد

و ناداني يك نفر آن قدر گسترده. او خواهند بودپذيرش قانون وضع شده از طرف  از اين گذشته جهل

 را فراهم سازد، حتي اگر دانش او اين زمينه. دهد است كه هرگز مجال وصول چنين هدفي را به او نمي

س و نسيان به ميسهو مي راغ او و سدي در برابر تنظيم يك قانون مناسب جا. شود آيد مشكل به همين

هاي اگر يك نفر براي تنظيم قانون در موارد خاصي توفيق يابد، آنقدر گرفتار انگيزه. يابد پايان نمي

و بغض و حب يا رواني د هاي شخصي است كه به هنگام تطبيق اصول، آگاهانه يا ناخودآگاه، حق را از

ف لمحةباقر صدر، محمد.1 .8ص،1360ي ايران، مؤسسه بعثت، فقهيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه الاسلاميه

مي.2 بت«: فرمايد قرآن بت در روز قيامت مي پرستان به نسُويِّكمُ بِربَِّ العالمينإ: كنند هاي خود خطاب چون شما را با پروردگار:ذ
.98شعرا، آيه.»شمرديم عالميان برابر مي

صص1375جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، اسراء،.3 ،116 -118.
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ـ. برد مي ـي گذشته از اين هر سه مشكل و ناتواني در تطبيق بايد ديد تا چه حدي عني جهل، سهو

و تواند در قلمرو حيات انسان مي و كيفر عنوانبه هاي ديگر تصرف كند تنبيهاتي نسبت به آنها،مجازات

1.روا دارد

به فوق ويژه اشكالات چهارگانه . هاي غيرمعصوم است انسان همه يك انسان نيست، بلكه مربوط

از اين گذشته در قانونگذاري. ها در مورد قانونگذاران متعدد نيز وارد است رو تمام آن اشكال ازاين

مي جمعي مشكل اختلاف در اينجاست كه ناچار. شود نظر ميان قانونگذاران به مشكلات ديگر افزوده

ك هرچه را مورد پذيرش اكثريت باشد، قانوني مي بينكننده آرماه البته تأمينشمارند شماري هاي گروه

و از افراد از و نيز نسلهگيري شركت نداشت كساني كه در رأيجمله مخالفان قانون هاي بعدي اند

. نخواهد بود

و دستور و دستور هيچ كسي نسبت به ديگري نافذ نيست مگر حكم اصل بر اين است كه حكم

و خالق همهكسي كه بنا به استحقاق ذاتي خود ما در امور لك واقع تصرف مردم باشد كه هر تصرف او

و درست است،2.در مال خودش است و ولايتش بر تمام بشر به حكم خرد نافذ اين شخص كه تصرف

و آسمان و خالق زمين پس هر حكمي كه جاري كند. هاست خداي عالم است كه مالك تمام موجودات

و هر تصرفي 3.بكند در داده خود تصرف كرده است در مملكت خود جاري كرده

بر دلايل زير نيز به : خداوند متعال دلالت دارندايوضوح بر انحصار حق قانونگذاري

و ولايت تشريعي الهي.1 توحيد در خالقيت،: كه توحيد مراتب مختلفي داردتوضيح اين:ربوبيت

و تشريعي(و توحيد در ربوبيت) الوهيت(توحيد در عبادت  خداوند در اين موارد شريك ندارد ). تكويني

و اگر كسي حتي يك مورد از اينها را نپذيرد، سعادت وي دچار مش ميو يگانه است و. شود كل شيطان

و4اسرائيل تنها در توحيد ربوبيت تشريعي ترديد داشتند برخي از بني و توحيد در ربوبيت تكويني

5.پذيرفتند توحيد در خالقيت را معمولاً مي

تشربو ميبيت و وسايل كار را در بر اين كند علاوه ريعي الهي اقتضا كه مبادي اراده، اختيار، اسباب

و صحيح را به او معرفي، دهد اختيار انسان قرار مي و راه سقيم و. كندشناخت صحيح به او داده خوب

و صاد و اجتماعي او وضع و قانون براي زندگي فردي و دستور ولي ربوبيت.ر كندبد را به او بشناساند

و بشر را  اوست، در امور تكويني كه خارج از ارادهتكويني مقتضي است كه انسان تدبير امور جهان

 
صصهمان.1 ،100-101.
ص1343قم، امام خميني، الرسائل، مؤسسه اسماعيليان،.2 ،100.
ص1363الاسرار، انتشارات مصطفوي، امام خميني، كشف.3 ،181.
و‹‹:31 توبه، آيه.4 بهآنان دانشمندان و مسيح پسر مريم را در راهبانشان مجاى خدا به خدايى گرفتند؛ گر حالى كه مأمور نبودند

مىمعبودى جز او نيست بپرستند؛ منز اينكه معبود يگانه را كه هيچ و پاك است از آنچه شريك او قرار .››دهنده
مى چه كسى آسمان: اگر از آنان بپرسى‹‹:25 لقمان، آيه.5 و زمين را آفريده است؟ قطعاً ها ويژه همه ستايش: بگو. خدا: گويند ها

مى.خداست بهكنند كه همه آيا درك .››؟ نه بلكه بيشترشان معرفت ندارنددست خداست امور
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كه توحيد در ربوبيت تشريعي مقتضي است انسان دستورالعمل همچنان. مستند به خداي متعال بداند

ق راازندگي را تنها از خداوند گرفته، حق قانونگذاري را تنها براي او و هيچ موجود ديگري ئل باشد

ذي به يعني قانوني براي او معتبر باشد كه به اذن الهي تشريع. حق در وضع قانون نداند طور مستقل

و مستند به اذن تشريعي خداي متعال باشد، همان اذني كه به پيامبر )ع(امام معصومو)ص( شده

به. داده است طور عام به فقهاي واجد شرايط منتقل شده استبه)ع(وسيله نص امام معصوم اين اذن

كه نهايتاً مستند به اذن تشريعي خداوندند نين از آن جهت براي موحدين معتبرپس قوا). ولايت فقيه(

و اگر اين استناد نباشد، هيچ قانوني براي موحدين معتبر نخواهد بود، بلكه نوعي شرك تلقينشو مي د

1.شود مي

ان.2 ب:سانابعاد گوناگون و يك روح. اند هم پيوستهانسان ابعاد گوناگوني دارد كه او يك موجود است

بدارد ولي داراي  و مختلف است كه نقص در يك بعد، در ساير ابعاد مؤثر. هم مربوطندابعاد گوناگون

مي. خواهد بود . شود بايد تمامي ابعاد را در نظر داشته باشد بنابراين قانوني كه براي انسان وضع

در،خداوند متعال و عواملي را براي سامان گرفتن زندگي اجتماعي او انسان را آفريده است فطرت

و فطري به زندگي اجتماعي گرايش پيدا كند قرار داده تا او به از آفرينش انسان خدا. طور طبيعي

اوهدف و بدين صورت كه تمام ابعاد انسان در خدمت بعد.ستي داشته كه به كمال رسيدن روحي

ت و در جهت سرمعنوي او قرار گيرند و در نهايت به در2.حد كمال مطلوب برسندكامل پيش بروند

و ربوبيت دارد به كمال دست مي ته بدون اين نظم الب. يابند سايه عبادت كه پيوند ناگسستني با توحيد

و واقعي نيست(شود فرما هم بر جامعه حكم ه) البته اين نظم در ظاهر است دف نهايي محقق ولي

و صنايع ها، امنيت زيرا تمامي نظم. نشده است و تقرب به مقدم،ها، علوم، تكنولوژي ه براي تعالي روح

تأندر تقنين بايد اين ارتباطات مدنظر قرار گير.ستخدا شود تا تمام ابعاد زندگي رانمين و همه ابعاد د

و هماهنگ مرتبط ساز با هم به جامع را براي برقرار كردن ارتباط بين اين اين اطلاع.دنطور منسجم

و جهت دادن به آنها به سوي كمال نهايي فقط خداوند متعال مي او. داند ابعاد كند قانون وضع بايد پس

3.سزاوار به تقنين خواهد بود ترين است، از آنجا كه او به هدف تقنين آگاه. نهايت داردو علم بي

بر انحصار حق قانونگذاري خداوند متعال اين است كه هر قانونگذاري دليل ديگر: منافع قانونگذار.3

و قانون را در آن جهت وضع مي و گروهي خود را در نظر دارد ولي. كند در موقع تقنين منافع شخصي

و از گرايشخداوند مت و گروهي مبري هاي عال چنين قصدي ندارد و ضرري ندارد. است�فردي .او نفع

ق امري.4 مي: انونبودن و نهي كردن است طبيعت قانون آمرانه. كند قانون ايجاد الزام و امر از. بودن

و نهي بر انسان را ندارد و تنها خداوند. طرفي كسي حق امر زيرا كسي بر ديگري داراي ولايت نيست
 

و.1 و حكومت، مركز چاپ .22-21ص،1373نشر سازمان تبليغات اسلامي، مصباح يزدي، سلسله مباحث اسلام، سياست
.56ذاريات، آيه.2
و پژوهشي امام خميني.3 .246ص،1380،)ره( مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشي
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و مالك همه چيز است مي متعال است كه ولايت دارد و نهيو ن بخواهد سويي اگر انسااز. كندتواند امر

و ناگزير به و به وضع قانون بپردازد، مستلزم تصرف در ملك خداوند است نظام حقوقي طراحي كند

و بدون اذن مالك نمي. اذن خداوند متعال نياز دارد 1.توان در مايملك او تصرف كرد پس او مالك است

و قدرت مطلق الهي.5 وجود جامعه حفظ شود براي وصول افراد جامعه به كمالات حقيقي بايد: علم

در تحقق اين امرها بايد از ابتدا قوانيني با در نظر گرفتن.دنو رفتارهاي افراد در جهت استكمال باش

و جامعه وضع شو و كمال حقي.دند تا مورد عمل قرار گيرنكمالات حقيقي افراد قي شناخت سعادت

ثانياً اجرايي كردن اين قوانين نيازمند قدرت. جانبه به ابعاد گوناگون اوست انسان، اولاً نيازمند علم همه

.و اقتدار است

و شيوه و مفــاسد هاي كسب آنها برخوردار بنابراين قانونگذار بايد اولاً از علم بيشتري به مصالح

و خداوند. ثانياً قدرت بيشتري را براي اجبار مردم به اجراي اوامر خود دارا باشد. باشد متعال داراي علم

م و قدرت و تقنين شايستهبيطلق و براي آمريت 2.ترين است نياز مطلق است

3.آيات مختلف قرآن نيز بر اين امر دلالت دارند: آيات مختلف قرآن.6

: اند اين آيات چند دسته

راـ است كه تدبير امور جامعه تنها بودن اين ملكمقتضاي4:دنكنميمعرفيكملآياتي كه خدا

.و همه از او اطاعت كنند دست او باشد به

و در اين5:آيات دال بر حاكميت الهي براي همهـ صورت لازمه حاكميت اين است كه تنها او امر

.و بندگان موظف به اطاعت از او باشندكند نهي 

وـ و از دين آياتي كه دال بر اين است كه انسان بايد در برابر خداوند متعال تسليم مطلق باشد

پيآي 6.روي كندين او

در مسائل7.ها در مواقع اختلاف بايد به حكم خدا مراجعه كنند كه انسانـ آيات دال بر اين

و حقوقي هم اختلاف پيش مي و حكمش را بايد از او خواست اجتماعي . آيد

ص1343قم، امام خميني، الرسائل، مؤسسه اسماعيليان،.1 ،100.
و پژوهشي امام خميني.2 و سياست در قرآن، انتشارات مؤسسه آموزشي .160- 158، صص 1379،)ره( مصباح يزدي، حقوق
و قانونگذاري در آراي.3 . 1389،)ع(د جاويد، دانشگاه امام صادقجوا، مجموعه مقالات، به اهتمام محمدانديشمندان شيعه قانون
صـ .303- 249 مقاله هادي راجي،
را آنچه در آسمان«:1 جمعه، آيهسوره.4 و در زمين است، خدا و نقص[ها كهمى] به پاك بودن از هر عيب ستايند، خدايى

و بى و تواناى شكست فرمانرواى هستى و حكيم است نهايت پاكيزه .»ناپذير
ا«:40 يوسف، آيهسوره.5 .»و فرمان داده كه جز او را نپرستيحكم فقط ويژه خداست،
هم«:22 لقمان، آيهسوره.6 درهركس بىه وجود خود را به سوى خدا كند ترين دستگيره ترديد به محكم حالى كه نيكوكار باشد

.»چنگ زده است
آل- هر«:85 عمران، آيه سوره .»شود، هرگز از او پذيرفته نمىكه جز اسلام، دينى انتخاب كندو
و احكام[و آنچه«:10شوري، آيه سوره.7 و عقايد .»اش با خداست در آن اختلاف داريد، داورى]را از امور دين
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وـ و در آيات مختلف تأكيد شده كه از هواي نفس طبق آنچه تمايلات ديگران پيروي نشود

1.ه، حكم شودخداوند نازل كرد

ميـ مي آيات دال بر مذمت كساني كه از خود قانون وضع و به خدا نسبت 2.دهند كنند

يان پس مجر. سوي خداوند باشد بلكه اجراي قانون نيز بايد منتسب به او باشدنه تنها قانون بايد از

.قانون بايد به نحوي مأذون ازسوي او باشند

)ع(و ائمه)ص( جايگاه پيامبر

ب ي باشد هاي قضاي چه در زمينه. استري ند پيشين بيان شد كه اصل، عدم نفوذ حكم احدي بر ديگدر

و و وصايت و رسالت و صرف نبوت و چه آن فرد نبي باشد يا وصي نبي باشد يا غير آن و چه غير آن

و ساير فضايل به هر درجه كه حكم صاحب آن نسبت به ديگران نيست اي كه باشد موجب اين علم

اون و قضاوت و رافعافذ بوده مي. خصومت باشد فاصل از آنچه عقل به آن حكم ذ نفو:كند عبارت است

آن دليل اينكه او مالك حكم خداي تعالي در مخلوقاتش به آنو خالق و تصرف در ها به هر شكلي هاست

و خداي تعالي به استحقاق ذاتي خود سلطان هم و سلطنت خودش است ه كه باشد تصرف در ملك

و و نفوذ حكم غير او و سلطنت ازخلايق است . سوي او داردنيز قضاوت غير او نياز به جعل

و)ص(پيامبر اكرم،جلو خداوند عز بهرا براي خلافت و حكومت صورت مطلق چه در زمينه قضا

تاز)ص(پس پيامبر اكرم. كرده استچه غير آن، نصب  و حاكم بندگان است،عاليسوي خداي سلطان

از به .سوي خدا در مورد او صورت گرفته استخاطر جعلي كه

: آيات زير بر اين امر دلالت دارند

3.پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر استـ

و اطاعت! ايد اي كساني كه ايمان آوردهـ و اولوالامر اطاعت كنيد خدا را  كنيد پيامبر خدا را

هر]پيامبراوصياي[ و بهاي ئلهمسگاه در را آننزاع داشتيد آن را و از و پيامبر بازگردانيد هاخدا

4.داوري بطلبيد

كه در اختلافات خود تو را به داوريـ به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود مگر اين

 
بر«:48مائده، آيه سوره.1 كنپس ميان آنان .»طبق آنچه خدا نازل كرده است داورى

خ«:49 آيه،شوريسوره برو ميان آنان بر طبق آنچه و از آنان و از هواهاى نفسانى آنان پيروى مكن حذر دا نازل كرده داورى كن
.»باش كه مبادا تو را از بخشى از آنچه خدا به سويت نازل كرده منحرف كنند

.»و كسانى كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده داورى نكنند، مسلماً كافرند«:44مائده، آيه سورهـ
.»و آنان كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده داورى نكنند، يقيناً ستمكارند«:45مائده، آيهـ سوره

و نافرمان«:47مائده، آيه سورهـ .»اندو آنان كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده داورى نكنند، قطعاً بدكار
د«:بگو:59 يونس، آيهسوره.2 و حلال كردن را به شما اجازه داده يا بر خدا مىآيا خدا اين حرام !؟»بنديد روغ
.6سوره احزاب، آيه.3
.59نساء، آيه سوره.4
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و كاملاً و پس از داوري تو در دل خود احساس ناراحتي نكنند 1.تسليم باشند طلبند

قر)ع(ائمه)ص(د از نبي خداوند متعال بع و حاكم بر بندگان ار را يكي پس از ديگري سلطان

از. داده است و پيامبر بر اين اساس نصب شدايو بنا به مقتضاي آيه)ص(سوي خداي تعالي 2كه گفته

و سني(و روايات متواتر بين فريقين . نافذ است)ع(و اصول مذهب، حكم ائمه)ص(از پيامبر) شيعه

براي حكومت، بديهي است كه ايشان در عين حال)ع(و ائمه)ص( بودن رسول اكرم بات مأذونبا اث

مأكه مجري قوا .اند بودهي براي اداره جامعه نيزذون به وضع قوانيننين الهي در جامعه خواهند بود،

 قانونگذاري در عصر غيبت

مأ شبهه)ع(و ائمه)ص(پس در مورد رسول اكرم و و ذون بودن ايشاناي بر حكومت براي وضع قواعد

سؤ.تاداره جامعه نيس مقررات و ال قرار گيرد اين است كه آيا علاوه بر آنچه ممكن است مورد شبهه

به)ع(و ائمه)ص(اكرم رسول از كه و وضع صورت خاص مأذون سوي خداوند متعال براي حكمراني

و سعادت جامعه و مقررات لازم براي تأمين نظم اند آيا در اين زمينه در زمان غيبت نيز تعيين قواعد

مي: تكليف شده است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت اي كه مبعوث به نبوت دانيم نبي ما به ضرورت

كه ختميه اَ اكمل نبوت اي است و آن دينمتَها هاست بعد از اهمال نداشتن در بيان تمام آنچه بشر به

و و خوراك و حكومت3...نياز دارد حتي آداب خواب كه در زمان4ممكن نيست نسبت به امر مهم قضا

ا اگر نسبت به اين.ورزدو سستي تر است، اهمال روز مهمز همه احتياجات امت در طول شبانهغيبت

و قضا سستي ورزيد ازامر مهم در باب سياست و ديني كه خه شود، تشريع ايشان اند دا آوردهسوي

و اتمام شريعت در مورد اكمالالوداعةحج اين امر با آنچه در خطبه سوي ديگراز. ناقص خواهد بود

و تناقض خواهد داشت بيان كرده تكليف امت را در زمان غيبت)ص(اگر پيامبر. اند مخالف خواهد بود

و  معين نكرده يا به امام اين دستور را نداده باشد كه در زمان خودش با توجه به اطلاعي كه از غيبت

و تقنين پيامب تكليف امت را معين نكند، در اين،بودن آن داردطولاني  ر صورت نقص فاحشي بر تشريع

و تقنين را از اين نقص منزه كنيمدر مورد دين اسلام وارد است در . حالي كه واجب است تشريع

به حال هاي طولانيو در طول اين زمان)ع( كند كه امت بعد از غيبت امام پس ضرورت حكم مي

رخو آن اموريترين ها نشده باشد، زيرا اينها از مهمد باند كه امت به و علاوه ر آن نيز امت ها نياز دارد

آنكهاند از اين منع شده و رجوع و قضات آنها رجوع كنند به،ها به سلاطينبه سلاطين جور رجوع

و به طاغوت دانسته شده مي آنچه را كه در اثر حكم طاغوت و آورند حتي اگر دست حقشان باشد، عذاب

 
.همان.1
.همان.2
مي.3 .شود خسارت آسيب كوچكي كه بر بدن وارد
و مقرراتي براي اداره جامعه.4 بديهي است كه با روشن شدن تكليف حكومت در عصر غيبت، صاحب حكومت صلاحيت وضع قواعد

.خواهد داشت
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1.اند گناه ناميده

كه پس بر اين اساس آنچه گفته شد فهميده مي از شود و قضاوت بين مردم سوي منصب حكومت

اين است كه فقيه عالم به قضا متيقنيعني قدر. مورد اهمال قرار نگرفته است)ع(و ائمه)ص( پيامبر

دو سياست ازهاي و عادل در بين مردم منصوب .است)ع(ي ائمهسويني

از خصوصاً و رسول اكرم با دقت در آنچه ودر)ع(و ائمه)ص(سوي خداي تعالي خصوص علم

و نيز آنچ ـحاملان آن وارد شده حه در حق علما در احاديث ذكر شده صون از قبيل اينكه ايشان

و  م)ص(االلهو جانشينان رسول انبيانان وارثانياماسلامند و منزلت آنها نزلت انبياي هستند

و بني ا... اسرائيل است و بريامحكام به دستانو مجاري امور و عالمان ـنان و حرام الهي است  حلال

و ولايت براي فقيه عادل2.قدر متيقنش اين است كه دلالت بر جعل فقيه عادل دارد با اثبات حكومت

. وي پذيرفته شود بديهي است كه بايد اختيار وضع قواعدي براي اداره جامعه نيز براي

و منبع حقوق را كشف يعني كساني جز معصومان مي توانند با هدايت آنان به حقيقت دست يابند

مي. كنند و اراده البته كسي 3.اي جدي داشته باشد تواند به منبع حقوق دست يابد كه عزم قوي

شك بنابراين كسي كه در پذيرش افكار يا در ميدان عمل تسامح مي و به ميكند به دل سپارد هرگز

و4.يابد قول فصل دست نمي و خيال استاين انسان در حقيقت اسير و زود اصولاً. هم باوري با جد

5.تصميم سازگاري ندارد

بهدليل به همين به بايد اولاً راه رسيدن و ثانياً آن قانون صائب را يافت درستي اقدام به پيمودن

و دشوا. كرد و از اين جهت به اين عمل در اصطلاح طي اين مسير بدون سختي » اجتهاد«ري نيست

.شود گفته مي

ل در تاريخ اسلام ضرورت استمرار اجتهاد گرچه مربوط و به زمان غيبت است، كن اصل وجود

فقها با اجتهاد خود)ع(در زمان ائمه معصومين. تأسيس آن به حضور معصومين مربوط است

و محصول فكر خود را به ديگران كوشيدند تا آنچه را از بسط وحي مي صادر شده است دريافت كنند

مي)ع(ائمه معصومين. منتقل سازند و تلاش آنها را گرامي 6.داشتند نيز آنها را بر اين كار تشويق كرده

و جايگاه فقها پس از دورا ش)ع(ن حضور معصومينالبته نقش براساس. ده استدچار تطوراتي

و مستمع«ي ارتباط فقيه عادل با جمهور مردم رابطه افراطيها اخباريتفكر  ي فقيه يعن. است» محدث

را حق استنباط احكام شرعي به و سنت را ندارد؛ بلكه فقط بايد آنها وسيله اصول مستفاد از كتاب

 
.1، از ابواب صفات قاضي حديث11ق، باب.هـ 1409 قم، السلام، عليهم البيتآل مؤسسه الشيعه، وسائل،عامليحر.1
ص1343،قم امام خميني، الرسائل، مؤسسه اسماعيليان،.2 ،100.
بهوق جز در سايه كوششح:29خطبه،البلاغه نهج.3 .آيد دست نمي تلاش مجدانه
و شوخي نيستهم«:14و13طارق، آيات.4 و بيهوده .»انا آن سخني قاطع است
.130-129، صص 1375جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء،.5
ص 1377در آئينه معرفت، نشر اسراء، جوادي آملي، شريعت.6 ،224.
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و شنيدن معاني احاديث به آنها عمل كنند و مردم نيز پس از استماع و تشريح كند در مقابل. ترجمه

و مردم را رابطه اين جمود و مقلد«فكري، تفكر اصوليين قرار دارد كه آنان رابطه فقيه » مجتهد

. دانند مي

ا اين تحجر فكري به بردست تواناي و تفكر اصولي زنده صوليين خردپيشه رخت و اجتهاد بست

و اصوليون. شد حس كار اجتهاد كه نقل گرانقدر اين بود كه پيوند حوزه فقاهت با مردم را از مرحله

و به مردم  و به فقيهان اجازه اجتهاد داده شد و حدس منتقل كردند و فكر سمعي است به مرحله عقل

1.اجازه تقليد

گري اين دوره آخرين مرحله از سير تطورات فقه شيعه نبوده، بلكه در اين زمينه جهش عظيم دي

اي العاده ه، ولي از اهميت فوقطور كه بايد مورد عنايت قرار نگرفت صورت گرفته كه هرچند هنوز آن

و عارف بزرگ، حضرت امام خمينيعظيم آن تحول. برخوردار است )ره( كه توسط مجتهد، فيلسوف

به:ازصورت گرفت عبارت است و سياسي امام. صورت جدي در فقه اسلامي ورود مباحث حكومتي

و مقلد«راحل رابطه  و امت«را به رابطه»مرجع و ارتقا» امام اين تحول بزرگ ديگري در رابطه داد

2.فقيه با مردم بود

در بيان. اند اي كه انبياي تبليغي نيستند، علماي اسلام در اسلام ركن فاعلي قانونگذاري در دوره

در شريعت ختميه، سمت مهندسي اداره اين كارخانه عظيم«: اهميت جايگاه اين گروه گفته شده است

رار ميدهستن هاي اين كارخانهسهايي كه مهندآن.ا دارند نه سمت سازنده آن توانند بفهمند كه اينو

ما هستند بايد راه انداخت، كساني جورچهكارخانه را  آن كه » فقيه«يا» مجتهد«ها در اصطلاح به

يا. گوييم مي 3.»فقيه كسي است كه بصير در دين استمجتهد

اصول، يعني كليات، قوانين«: اسلامي است كار اصلي مجتهد تطبيق فروع متغير زمانه بر اصول

و متناهي است، بنابراين قابل بيان است كليشه و جزئيات،. اي كه بشر لازم دارد، محدود اما فروع

و بي و لاتحصينهايت كه همان)ع(اطهارو ائمه)ص( اگر بنا بود كه پيغمبر اكرم. است لاتعد طور

را اصول را بيان كرده ائمه«4.»غيرمتناهي بود،بيان كردني نبود هم بيان كنند،اند، همه فروع

و قواعد كلي را بيان كنيم، اين وظيفه ماست، اماكه اند كه بر ماست فرموده و قوانين  تفريعاصول

و شاخه را از تن 5.»ه درآوردن، اين ديگر وظيفه شماستكردن يعني فرع را از اصل استخراج كردن

ت و از قبل از آمدن مام قانوناجتهاد يعني اطلاع بر و اجتماعي هاي خدايي كه در شئون فردي

 
فق.1 و عدالت، نشر اسراء، جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت .276-275، صص 1379اهت
.282ص،همان.2
ص 1384،مطهري، خاتميت، تهران، صدرا مرتضي.3 ،125.
.114- 113، صص همان.4
صهمان.5 ،113.
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و چنين عملي را كه و انسان به دنيا تا پس از رفتن از دنيا در همه كارها دخالت مستقيم دارد قواعد

كه هيچ شغلي براي انسان نباشد توان تكميل كرد در صورتي هم نمي دارد با پنجاه سالفراواني فروع 

1.و تعلمجز تعليم 

بيان«: كه فرمودند)ع( در توضيح حديثي از امام صادق» الرسائل«در كتاب)ره( امام خميني

و تفريع آن بر شماست كه«: اند چنين گفته2»اصول با ماست ا تفريعشكي نيست جتهاد اصول همان

ب و در عصر ما اجتهاد و نقض نمي اينكه فرموده است يقين با شك از بين جز آن نيست، مثلاًاست رود

مي نمي و احكامي كه مجتهدين از آن استنباط ، تفريع همانند است تفريعاتكنند شود، اصل است

از،ر نيستو نظاي شباهاَواسطه قياس حكم كردن به واس:بلكه تفريع عبارت است تنباط مصاديق

3.»متنوعات از كليات

ب اصهاما نبايد فراموش كرد كه و،ولدست آوردن فروعات از و نياز به مقدمات كار آساني نيست

:نداهشرط را براي اين مهم ذكر كرد هشت)ره( هايي دارد كه امام خميني توانايي

كه.1« و سنت به آن نياز است جهتآشنايي با فنون عربي به مقداري . فهم كتاب

و فهم موضوعات عرفي.2 كفهم عبارات كتا جهتانس با محاورات عرفي و سنت ه بر اينب

. است منوال ذكر شده

و استنباط حكم جهتآشنايي با علم منطق در حد نياز.3 . استدلال

. آشنايي با مهمات مسائل اصول فقه كه در فهم احكام شرعيه دخالت دارد.4

كه.5 . تشخيص روايات مورد نياز است جهتآشنايي با علم رجال به مقداري

و سنت.6 ).ع(همراه انس با اخبار معصومين،آشنايي با كتاب خدا

و توانايي علمي براي ارجاع فروع.7 و تكرار اين امر تا اين قوت . كه قوت استنباط حاصل شودبه اصول

و تحقيق كامل در كلمات بزرگان سلف.8 4.»فحص

 جايگاه مردم در قانونگذاري

ا با. رزش را داردبراساس مباني سكولاريسم در عقل سكولار، رضايت مردم بالاترين از آنجا كه اين امر

و عقلانيت مورد  و الهي در حكومت متعارض است، قائلان به سكولاريسم و اعمال ديدگاه ديني پذيرش

و ديني قلمداد مي 5.كنند نظر آن، ارزشمند بودن آراي مردم را مخالف اساسي نظام اسلامي

و حقا ونيت را از مقام اثبات، قدرنكته مهم اين است كه بايد مقام ثبوت، مشروعيت ...ت عيني

 
.204ص،1363الاسرار، انتشارات مصطفوي، امام خميني، كشف.1
و عليكم أن تفرعواانما علينا ان نلقي عليكم الاصو:51از ابواب صفات قاضي روايت6باب،كتاب القضاء،الشيعه وسائل.2 .ل
ص1343قم، امام خميني، الرسائل، مؤسسه اسماعيليان،.3 ،125.
صهمان.4 ،96.
و دنيا، نشر اسراء،.5 ص 1381جوادي آملي، نسبت دين ،175.
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دم. جدا كرد و براي آنان اساساًدر نظام ـ كراسي چيزي از پيش تعيين نشده  دين الهي مطرح نيست

و فردي و آن نيز در مسائل شخصي و دولتـ مگر براي برخي از آنان اين گروه دينشان از سياست

و سكولاري فكر مي مي يعني مردم قوانين. كنند جداست و حاكم اين كشورها كشور را وضع كنند

و تابع محض آراي آنان مي.دنوكيل مردم و و در نظام اسلامي مردم ديندارند خواهند زندگي فردي

و قوانين ديني هماهنگ كنند )ع(اين مردم در عصر غيبت كه امام معصوم. اجتماعي خود را با دين

آن شناس را كه در اعتقاد حضور ندارند، يك مكتب ازو عمل مانند و و عامل به دين است سوي ان معتقد

مي شارع مقدس براي ولايت بر جامعه الهي به نحو عام منصوب شده پيدا مي و ولايت او را 1.پذيرند كند

1.پذيرند مي

و پيام حكومت و حكومت اسلامي، پيروي كردن از حق است بشر، پيروي از اكثريت هاي پيام دين

و در اين نظام هر حقي از ذات اقدس الهي كه حق محض محوري معيار نظامحق. جامعه اسلامي است

مي است سر بلكه خود او پيرو. آور وحي است نيز منشأ حق نيست حتي آن كس كه پيام2.گيرد چشمه

و قانون الهي را ندارد و تصرفي در وحي و حق هيچ دخل . حق است

و مراحل، اكثريت و جايگاه خاص خود را دارد البته در نظام اسلامي در بعضي موارد معتبر است

حق«كه عبارت از مقام  نه» تشخيص حق«است و تثبيت.»تثبيت يعني حق را وحي الهي تبيين

و مي و گاهي كه تشخيص حق دشوار باشد و رأي اكثريت در مقام اجراي حق كارساز است كند

. صاحبنظران با يكديگر اختلاف داشته باشند، رأي اكثريت معيار است

و اكثريت، و مقدم بر آن است و قانون پيش از اكثريت »حق كاشف«در حكومت اسلامي حق

بهديندر نظام دمكراسي غير. است نه مولد آن و و قانون . آورنده آن است وجودي اكثريت پيش از حق

و اكثريت شوراي نگهبان و اكنون در نظام جمهوري اسلامي ايران، رأي اكثريت مجلس شوراي اسلامي

و در هر جايي كه كار با شورا انجام مي . گيرد همين گونه است اكثريت مجلس خبرگان معتبر است

و اجراست يعني رأي اكثريت مردم در كارهاي اجرايي. در اسلام جايگاه دوم اكثريت مقام عمل

و در بخش. خودشان معتبر است و امامت معصوم و حوزه نبوت مردمي كه در بخش قانونگذاري

و رهبري پذيراي حق حا و ولايت و با حضور باشند، در مسائل اجرايي، تشخيص كميت شان حجت است

و تأمين نيازهاي خود  و براي رفع مشكلات و انديشمندانه در سرنوشت خود سهيمند و رأي آزادانه

مي عنوانبه افرادي را و مان وكيل انتخاب و به مجلس شوراي اسلامي يا به مجلس خبرگان ند آن كنند

و معتبر است. فرستند مي و اسلامي دو نوع رأي اكثريت محترم يكي در مقام: بنابراين در نظام ديني

و ديگري در مقام تشخيص قانون  و عمل شاجرا و دين ارائه . ده استالهي كه توسط وحي

ت قانون،كساني كه توانايي تشخيص قانون ديني را ندارند، با رأي اكثريت خود عيين شناسان را
 

و عدالت، نشر اسراء،جوادي آملي، ولايت فقيه، عبداالله.1 .403- 402، صص 1379 ولايت فقاهت
آيسوره.2 .سوى پروردگار توستازحق: 147ه بقره،
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مي،شناسان با رأي اكثريت خود صورت قانون در اين. كنند مي 1.شناسند قانون الهي را

و ناديده گرفتن هرگونه نقشي براي و حاكميت مستبدانه دين در حكومت ديني سخن از تفوق

 مردم نيست تا تصور شود با به ميان آوردن نظرات مردم، ناگزير بايد حكومت خدا را به كناري گذاشت،

مي) تئوكراسي(سالار كه در حكومت يزدان چنان 2. شود بر چنين حاكميتي تأكيد

و نظر مردم، محور امور قرار نمي گيرد تا حاكمان جامعه جز به پيروي در حكومت ديني تنها رأي

حكااز آراي آنان ني و ـ جز مراجعه به آراي عموميوومت نيز بدون داشتن كوچكترين مسئنديشند ليتي

بهبيـ تابع ـ حتي و چراي نظرات مردم ـ چون و گذرا در چنان. محسوب شود صورت مقطعي كه

دم حكومت  مردم در حكومت ديني با پذيرش دين اولا3ً.كراتيك، چنين ادعايي مطرح استهاي ليبرال

ميدين خدا را در جام پذيرش ولايت حاكم اسلامي ثانياً گر عه متحقق و اين مردم چه اندك سازند

ميباشن و حضور جدي نداشته. رساند د، خداوند ياري خود را به آنان اما اگر مردم در صحنه نباشند

. كند باشند، حتي ممكن است نظام اسلامي سقوط 

و اراده مردم تحقق نمي و تفاوت اساسي بنابراين حكومت اسلامي هيچگاه بدون خواست يابد

وح. هاي جابر در همين است حكومت اسلامي با حكومت پايهبركومت اسلامي حكومت مردمي است

و جبر نيست، بلكه بر ميزور و حاكم اسلامي صورت و علاقه مردم به دين چه اساس عشق و هر پذيرد

و معارف ديني بهره و مردم از اخلاق و از اتحاد و احكام ديني را بيشتر عمل كنند مندتر باشند

و الفت الهي برخورداري بيشتري داشته  و در رسيدن همبستگي باشند، حكومت اسلامي نيز استوارتر

4.تر است به اهدافش موفق

اراز ـسوي ديگر و مردم از ديدگاه دين ب تباط حكومت ـكه و نقلي است  رخاسته از حقايق عقلي

را. حاكمان ديني را به نگاه صادقانه نسبت به ارزش مشاركت مردم سوق داده است آنان دخالت مردم

و تكلفو عي، نه تنها امري دستدر امور اجتما از آور نمي پاگير دانند، بلكه آن را سفارشي برخاسته

و ظاهري نيست، بلكه نگاه ايشان به نقش تعيين. دانند تعاليم ديني مي كننده مردم امري فرمايشي

هاي واقعي البته نكته مهم دقت در خواسته. دانند كه به رضايت مردم توجه كنند وظيفه خويش مي

و عملكرد خود در نزد مردم نمي. مردم است انديشد، بايد سعي كند، حاكمي كه تنها به محبوبيت رفتار

خو ضمن بيدار كردن مردم، قدم و صداقت واقعييشهاي را به سوي مصالح واقعي جامعه استوار كند

خو. خود را به مردم نشان دهد و اعماق قلب مي يشتنحاكم الهي از درون و به آنان به مردم عشق ورزد

. اگر محبوبيت وي نزد ايشان مخدوش شود، براي او اهميتي ندارد. مانند جان خويش علاقمند است

و عدالت، نشر اسراء،جوادي آملي، ولايت فقيه،.1 .92-90، صص 1379 ولايت فقاهت
و قانونگذاري در آراي.2 ، 1389،)ع( جواد جاويد، دانشگاه امام صادقدانديشمندان شيعه، مجموعه مقالات، به اهتمام محم قانون

.230-153صصزاده، مقاله ميثم صداقت
و دنيا، نشر اسراء،.3 .24-22صص، 1381جوادي آملي، نسبت دين
و عدالت، نشر اسراء،جوادي آملي، ولايت فقيه،.4 .84-80، صص 1379 ولايت فقاهت
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و غرب است اين مطلب از تفاوت ين رضايت مردم از بنابرا. هاي مهم مشاركت مورد نظر حكومت اسلام

رديدگاه دين، هر ضايت مردم كه به چند از اركان مهم استواري حكومت است، اما نگرش دين به

و در يك كلمه نگرشي صادقانه است انجامد واقع مشاركت مردمي مي و تظاهر 1.بينانه، عاري از فريب

و آراي با همه. اي دارد كه خارج از آن محدوده ارزشي ندارد آنان محدوده با اين همه دخالت مردم

و اقبا و فهم درست و اهميتي كه دين اسلام براي هدايت مردم خل انسانارزش و ها به سوي داوند

و مقدسات ربوبي را بر ديدگاه تعاليم او قائل است، هيچ و ارزش ماورايي دين و ها، فهم گاه تقدس ها

كه يعني اين. كنندي آنان مبتني نميها تلقي به گونه نيست و رأي مردم قداست امري مقدس نظر

و مخالف آنا و براساس نظرات موافق و ضعف يابدبستگي داشته باشد بي زيرا امور.ن قوت و مقدس پايه

هرنداساس نيست آنتا آننرا مقدس پنداشتند، مقدس باقي بمانهاگاه مردم و هر زمان از تقديس د

و عادي فرقي نك .ندندست برداشتند با ديگر امور عرفي

و فهم در . مند استست آنان نسبت به حقايق ديني ارزشبنابراين از منظر دين، استقبال مردم

و فهم گاه بر برداشت بودن تعاليم ديني، هيچ قدسي 2.هاي مردم مبتني نيست ها

كهكدم بايد بيان در نظام حقوقي اسلام نكته ديگري كه در جايگاه مر دردم«رد آن است كراسي

بي» قانون احكام نياز از قانون الهي بداند يا خود را مجاز در تغيير به اين معناست كه انسان خود را

و دينداري ناب نمي اگر كسي بخواهد با رأي خود يا ديگران احكام قطعي. سازد خداوند بداند، با توحيد

و روز بهدين مانند نماز دمه را تغيير دهد، اين امر گرچه و باطل استنام .كراسي باشد مردود

و نيز در موضوعات به اين معناست كه كسي بگودم يد ما همه احكام كراسي در نحوه اجراي احكام

و ديات قبول داريم، ولي در موضوعات كه آنها را  و چه در حدود الهي را چه در عبادات چه در معاملات

و فرهنگي  و ساختار امور اقتصادي، اجتماعي چگونه پياده كنيم، كشور را چگونه اداره كنيم، سيستم

و مانند آن با نظر مردم مي چگونه باشد دم پذيرد،و اكثريت صورت و اين كراسي مخالف توحيد نيست

و حكومت اسلامي نيز مورد توجه قرار گرفته است و در دين 3.مقبول است

مي» الفراغ منطقه«براساس شريعت اسلام كه بخشي به نام د در توانن دارد، مردم به آساني

ميحكومتي كه بر ا. شود، نقش ايفا كنند اساس اين دين اداره موري است كه منطقه مذكور شامل همه

و مردم مي ت دلايل فقهي ممنوعيت يا التزام خاصي را در آن ارائه نكرده است كيه توانند براساس آن با

و حكومتي نقش بيافرينند بر برهان عقلي يا تجارب وثوق البته. آور در تعيين بسياري از مسائل دولتي

و ناظري نياز است تا مردم را از انحرا و درستي راهشدر اين امور نيز شاهد كند را حفظانف باز داشته

 
و دنيا، نشر اسراء، همان.1 .114- 113، صص 1381، نسبت دين
.100-99، صص همان.2
ع، ولايت فقيه، همان.3 و ص 1379 دالت، نشر اسراء،ولايت فقاهت ،515.
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و نشانهو تحت و علامت نظر گيرد به هاي مسير را از جنبه ها 1.نشان دهدآنها اسلامي

 منابع حقوق در اسلامـ گفتار سوم

اس پيش آنتر روشن شد كه مبناي اصيل حقوق و ثابت » راده حكيمانه الهيا« لامي در احكام اوليه

من ازاين. است آند بود از جايگاهنم نيز عبارت خواهابع حقوق اسلارو هاهايي كه بتوان اراده الهي را در

و به آن دست يافت دس. جستجو كرد ته منابع اين منابع به لحاظ نوع كاشفيت از اراده الهي به دو

و فرعي قابل تقسيم كه منابع اصلي منابعي.ندا اصلي بهاند ور مستقيمط با مراجعه به آنها اراده الهي

به ولي منابع فرعي منابعيد،نشو كشف مي و با رجوع به يكي طور غير اند كه از منابع اصلي مستقيم

و متغير كه انسان در چارچوب اذن الهي واضع قانون. اند كاشف از اراده الهي در مورد احكام حكومتي

ميناست، منابع ديگري وجود دار راد كه .ميدنا» منابع تتميمي«توان آنها

و تعداد اين منابع اتف براقدرباره چيستي، اعتبار اساس ديدگاه نظر كاملي وجود ندارد، ولي

و عقل( منابع اصلي: بندي كرد توان آنها را چنين طبقه معروف شيعي مي ، منابع فرعي)قرآن، سنت

و قياس( و معاهدات(و منابع تتميمي) اجماع، شهرت، سيره در منبع بودن بنابراين ). احكام حكومتي

م و سنت اختلافي وجود ندارد، ولي در .نظر وجود دارد ورد منبع بودن ديگر منابع اختلافقرآن

 منابع اصلي

 قرآن•

بهو اصليترين قرآن كريم، نخستين، مهم مي ترين منبع حقوق اسلامي بر شمار عقايد، رود كه مشتمل

و و قوانين قو.است... اخلاق، شرايع و و شامل انين بيانموضوع شرايع شده در قرآن نيز متنوع است

وهمچو( عبادات و حج و روزه وهمچو( امور حقوقي...)ن نماز و ...)ن بيع، نكاح، طلاق و امور سياسي

و ولاينهمچو( اجتماعي وتحكومت و، جهاد، صلح، قضا . شودمي...) دادرسي

حق كريم بديهي است آن دسته از آيات قرآن بهكه به مسائل و طور مستقيم وقي پرداخته

بي بيان و حكيمانه الهي است، و استدلالي منبع اصيل حقوق كننده اراده تشريعي نياز از هرگونه دليل

.آيد اسلام به شمار مي

 سنت•

و حقوق اسلامي است پس از قرآن و با استناد به خود قرآن، سنت، دومين منبع اصلي فقه سنت. كريم

و حكايت سنت را روايت،. در امور ديني است)ع(ل يا تقرير امام معصوم عبارت از قول يا فع نقل

و خبر مي و رفتار تأييد. گويند حديث و منظور از تقرير، سكوت و كردار و فعل، گفتار آميز منظور از قول

رد است كه نسبت به فعل يا عقيده)ع( معصوم و آن را اي كه در حضور ايشان انجام يا مطرح شده
 

ص 1375باقر صدر، اقتصادنا، مكتب الاعلام الاسلامي، محمد.1 ،686.
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و سكوت معصوم. رده باشدنك و حجت تأييد ضمني واقعه)ع( بنابراين رد نكردن اي است كه رخ داده

1.دليل است

و شيعه وجود دارددر بيان سنت دو تفاوت بين مذه كه به عقيده علماي شيعه يكي اين.ب سني

و رفتار معصوم و كردار و حضرت فاطمهو دوازده امام)ص( كه منظور از آن پيامبر اكرم)ع( گفتار

عين صحابه علماي اهل تسنن معتقدند احاديثي هم كه به يكي از صحابه يا تاب. است، حجيت دارد)س(

2.ندا شوند، نيز حجت منتهي مي

 عقل•

و حقوق دو نوع دستور دارد مي. عقل در قلمرو فقه و فارغ از شريعت فرمان با گاهي مستقلاً دهد؛ مانند

ميفرمان دادن به امانتداري  به اين دستورات در اصطلاح. شمردو وفاي به عهد، آنها را واجب

مي. گويندمي» مستقلات عقليه« مثلاً انجام مقدمات. كند گاهي به كمك حكم شرع دستوري صادر

. كه براي رفتن به حج، گرفتن گذرنامه لازم است، مانند اينداند كاري را كه شرعاً واجب است، واجب مي

3. گويندمي» مستقلات عقليهغير«يا» ملازمات عقليه«ت عقلي، دستورابه اين دسته از

بهآيا در جايي كه قر و سنت ساكت باشند، ولي عقل و طور مستقل يا غير آن مستقل دستور

 توان دستور عقل را دستور شرع دانست؟ فرماني داشته باشد، مي

وقياس ظني حتيال برخي به افراط هرگونه حكم عقلي در پاسخ به اين سؤ را منبع فقه

و برخي نيز به تفريط، هيچ حقوق اسلام دانسته گونه ارزش شرعي كاشفيتي براي احكام عقلي قائل اند

و حقوق اسلام) اصوليان شيعه( گروه سومي. نيستند و منبع فقه نيز احكام عقلي را با شرايطي حجت

و معتقدند مي گونه كه احكام اين گروه معتقدند همان.»عكل ما حكم به العقل حكم به الشر«دانند

و بي و مفاسد است الهي گزاف و تابع مصالح خداوند متعال به انجام آنچه داراي مصلحت،حكمت نبوده

و از انجام آنچه داراي مفسده باشد نهي كرده است كت. است فرمان داده و سنت حال در موردي كه اب

آن به وجود مصلحت يا مفسدهاي قطعي گونه ساكت باشند، اگر عقل به و به فعل يا ترك كاري پي ببرد

و بنابراين، حكم فرمان دهد، كشف مي و حكيم نيز با اين دستور موافق است شود كه خداوند عليم

4.عقلي كاشف از حكم شرعي خواهد بود

و تقيه يا جهات ديگر باشد دليل جواز البته سكوت معصوم در صورتي.1 گونه البته اين. آن واقعه نخواهد بود كه ناشي از خوف
و تا ثابت نشده تقرير معص .حجت خواهد بود)ع(وم احتمالات بايد ثابت شود

.495و 409، صص 1359، الاصول، مكتبه العلميه الاسلاميهـ ميرزاي قمي، قوانين
ص 1942شيخ ابي يحيي زكريا الانصاري الشافعي، غايه الاصول في شرح لب الاصول، چاپ قاهره،.2 .106ميلادي،
ان)اصول فقه( ابوالحسن محمدي، مباني استنباط حقوق اسلامي.3 .205ص،1389تشارات دانشگاه تهران،،
ج پژوه، حقوق مصطفي دانش.4 و دانشگاه،2 شناسي عمومي، .128- 118، صص 1389، قم، پژوهشگاه حوزه
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 منابع فرعي

 اجماع•

د:ازاست اجماع عبارت يني كه اتفاق آنها كاشف از رأي اتفاق جماعتي از مجتهدان بر امري از امور

 از اتفاق امت محمداست اجماع عبارت: اند اهل سنت در تعريف اجماع گفتهعلماي1.معصوم باشد

و سني جوهري اجماع شيع فارق بدين ترتيب تأكيد بر عنصر كاشفيت،2.بر امري از امور ديني)ص( ي

و اجماع بر آنقرار گرفته و مهم عنوانبه اساس بهريت نخستين و حقوق اسلام شمارن منبع فرعي فقه

در از اتفاق به تعبير ديگر اجماع عبارت.يدآ مي نظر همه يا تعداد قابل توجهي از فقيهان بر حكم شرعي

و نظر  و اين اتفاق نظر كاشف از رأي و عقل وجود نداشته باشد جايي است كه دليلي از كتاب، سنت

.باشد)ع(معصوم 

:ق اجماع دو شرط اساسي وجود داردبنابراين براي تحق

و عقلـ اول و سنت . فقدان حكم در منابع اصلي يعني قرآن

3.)ع( نظر معصومو كاشفيت از رأيـ دوم

 شهرت•

و منبع و درباره حجيت مي بودن آن اختلاف شهرت انواع گوناگوني دارد كه. شود نظر ديده اما شهرتي

فت منبع فقه به شمار مي كه بيشتر فقيهان در از اين است شهرت فتوايي عبارت.ي استوايآيد، شهرت

به اي خاص مورد مسئله و و يكسان فتوا دهند؛ خواه دليلي بدون استناد به دليلي معين گونه همانند

در. موافق با آن فتوا وجود داشته باشد يا نداشته باشد و البته بنابراين، شهرت، دليلي همچون اجماع

د اي پايين درجه و در نتيجه همچون اجماع، تنها در صورتي حجيت و تر از آن است و منبع فقه ارد

مي حقوق اسلامي به به شمار و نظر معصوم اي اطمينان گونه آيد كه 4.باشد)ع( بخش كاشف از رأي

و عادت(سيره• )عرف

ا نجام يا ترك يك مقصود از سيره به معناي عرف ادبيات حقوقي است كه استمرار بناي عملي مردم بر

:سيره در اين معنا بر دو نوع است. رفتار يا سلوك خاص

و مقصود از آن سيره)الف در سيره خاص يا سيره متشرعه و اي است كه صرفاً در جامعه اسلامي

و دين . مدار رايج است ميان افراد متشرع

و مقصود از آن چيزي است كه در ميان خرد)ب از مندان، صرفسيره عام يا سيره خردمندان نظر

 
ص1ج،1359يه، العلميه الاسلام كتبهم الاصول،نميرزاي قمي، قواني.1 ،346.
جـه 1324، الاصول علممنغزالي، المستصفي.2 ص1 ق، ،173.
و دانشگاه، مصطفي دانش.3 ص 1391پژوه، مقدمه علم حقوق، قم، پژوهشگاه حوزه ،165.
ج پژوه، حقوق مصطفي دانش.4 ص2شناسي عمومي، ،138.
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و مذهبي رايج است مانند اعتماد بر اخبار راستگويان ويژگي .هاي زماني، مكاني، نژادي، قومي

و منبع بودن هر و اختلاف درباره حجت به هر حال طرفداران. نظر وجود دارد يك از دو سيره بحث

تاريخي خود به زمان دانند كه سيره در سيرِ حجيت سيره متشرعه در صورتي آن را منبع فقه مي

م. به آن اعتراض نكرده باشد)ع(بازگردد يا معصوم)ع(معصوم  شوديدر مورد سيره خردمندان گفته

منبع فرعي سنت يا عقل معتبر عنوانبه اي قابل بازگشت به سنت يا عقل باشد، گونه كه اين سيره به

1.خواهد بود

 قياس•

دودر. كردن است معناي مقايسه قياس به مفهوم اصطلاحي عام عبارت از آن است كه در مقايسه

و اشتراك بين آنها، حكم در يك موضوع به موضوع ديگر كه حكم  و دريافت مشابهت موضوع با يكديگر

و تعميم داده شود مي. آن ساكت است، سرايت توان از آن نظر كه نتيجه نوعي بر اين اساس قياس را

و عقلي اس منفعاليت ذهني هرت، از و ابع فرعي عقل برشمرد؛ چند از آن نظر كه حكم مذكور در قرآن

مي سنت را تعميم مي آن دهد به توان و سنت نيز قياس به مفهوم. شمار آورد را منبع فرعي كتاب

قياس3،العله قياس منصوص2،)مفهوم موافق( قياس اولويت. وسيعي كه گذشت انواع گوناگوني دارد

ق4العله قطعي مستنبط . واقع تمثيل منطقي استكه در5العله ظني ياس مستنبطو

و اعتبار سه نوع نخستين قياس جاي هيچ و در حجيت گونه بحث وجود ندارد، ولي درباره حجيت

و در نتيجه منبع برخي. نظر وجود دارد ظني باشد، اختلاف العله بودن نوع اخير كه قياس مستنبط اعتبار

مياز فقيهان اهل سنت آن را معت و بر و نيز فقهاي شيعه آن را معتبر و برخي ديگر از آنان شمارند

و حقوق اسلامي نمي 6.دانند منبع فقه

 منابع تتميمي•

و متغير تقسيم مي و مقررات اسلامي از يك نظر به دو دسته احكام ثابت  احكام اوليه. شوند قوانين

و ثانويه عنوان به و فرعي مصداق احكام اوليهاستثنايي بر قاعده، عنوانبه قاعده و از منابع اصلي اند

 
ج پژوه، حقوق مصطفي دانش.1 ص2 شناسي عمومي، ،140.
فر.2 ا. تر از اصل باشدع قويقياس اولويت قياسي است كه در آن علت حكم در و مادر» اف«كه در قرآن كريمينمانند گفتن به پدر

و آيه مربوطه  و آزار استدلالت التزامي دلالت دارد بر اينتحريم شده در. كه علت حرمت آن اذيت بهاين علت صورت اهانت به آنها
و قوي .بيشتر وجود دارد پس اهانت به آنها هم به طريق اولي حرام خواهد بود تر

.ه آن است كه علت حكم از زبان شارع فهميده شودالعل قياس منصوص.3
و قانونگذار نتوان فهميد قياس مستنبط.4 ر،العله قطعي آن است كه عليت را از كلام شارع ميبلكه عقل آن و استنباط كندا درك
و قطعي است گونه به و واضح .اي كه حكم عقل نيز در اين مورد روشن
و قطعي ند قياس مستنبطالعله ظني مان قياس مستنبط.5 و واضح العله قطعي است با اين تفاوت كه حكم عقل در اين مورد روشن

.بلكه ظني است،نيست
.199-189، صص 1389، انتشارات دانشگاه تهران،)اصول فقه( ابوالحسن محمدي، مباني استنباط حقوق اسلامي.6
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و معاهدات دولت اسلامي قابل استنتاج استنباط مي .ندا شوند ولي احكام متغير از دو منبع احكام حكومتي

 احكام حكومتي)الف

ا برخي از امور ديني و واند كه حكم آنها اصولاً تابع اوضاع و شرايط زماني، مكاني  خداوند. است ...حوال

آن)ص( متعال اختيار تعيين حكم اين موارد را به پيامبر گرامي اسلام و پس از او به جانشينان معصوم

و اختيار)عج( در روزگار غيبت امام عصر. حضرت واگذار كرده است به استناد دلايلاين وظيفه

ـ بر ميالش عهده فقيه جامعولايت فقيه و رهبر دولت اسلامي قرار و)ع(، امام)ص( يامبرپ. گيرد رايط

و به و وضع عبارت ديگر حاكم صلاحيت ولي فقيه دار اسلامي در چارچوب اين اختيار به صدور فرمان

و مقررات مي . پردازد قوانين

بهروش ازن است كه احكام حكومتي لزوماً شود، سوي رهبر جامعه اسلامي صادر نميطور مستقيم

و صلا هاي گوناگون قانونگذاري، گاهحيت خود را، حسب مورد به دستبلكه ممكن است او اين اختيار

و اجرايي واگذار كند و دستورالعمل نامهها، بخش نامه صورت، قوانين، آيين در اين. قضايي هاي اين ها

و مقررات اگر.دنت دارمراجع نيز مشروعي و ثانويه نيستند كه اين قوانين چه از نوع احكام اوليه

منواسطه بي بهاز متن و فرعي فقه ـ ابع اصلي كه همان دليل اثبات دست آيند، ولي به يك واسطه

و بلكه  ـ يكي از مهممشروعيت احكام حكومتي است كه خود از احكام اوليه به ترين احكام اوليه است

و لازم شريعت اسلامي انتساب مي مي يابند ر بر اين اساس، اين. شوند الاجرا و مقررات ا گونه از دستورات

منبع حقوق عنوانبه فقه يا منبع فقه در اصطلاح خاص آن مطرح كرد، به يقين عنوانبه اگر نتوان

مي معناي مقررات لازم اسلامي به بر الاجراي دولت اسلامي 1.شمردتوان

 معاهدات)ب

و بينشريعت اسلامي هر و روابط خارجي و سنت، اصول سياست المللي دولت اسلامي چند در متن قرآن

در برا معين كرده است، ولي چگونگي تنظيم آن را عهده حاكم اسلامير قالب عهدهاي معين يا نامعين

و بر وفاي به اين پيمان و پيمان را نبايد با احكام حكومتي. ها تأكيد كرده است نهاده كهـ عهد بدان دليل

اح. آميختدرهر دو از اختيارات حاكم اسلامي است  در چارچوب كام حكومتيزيرا حاكم اسلامي در

و نظام به يك مصالح مردم وطور و بيشتر در روابط داخلي به وضع قانون مي جانبه پردازد، ولي صدور فرمان

و در رابطه با دولت براين در قالب معاهدات دو يا بنا. هاي ديگر، صدور فرمان معنا ندارد در روابط خارجي

مي چند مي. كند جانبه روابط دولت اسلامي را با آنها تنظيم  تواند به هر حال متن اين معاهدات نيز

كه. منبع حقوق اسلامي به شمار آيد عنوان به و فرعي در اين است تفاوت منابع تتميمي با منابع اصلي

م و استمرار استوار است، ولي احكام مناحكام مستفاد از آن منابع بر اصل دوام، بقا ابع تتميمي ستفاد از

 
ص دانش.1 .167پژوه، مقدمه علم حقوق،
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مي، هرچندندلزوماً چنين نيست و دائمي نيز باشنتوان در مواردي 1.دند مستمر

 انواع قوانين اسلاميـ گفتار چهارم

و مقرراتي است كه براي اداره گفته شد دين مجموعه و اجتماعي اي از عقايد، اخلاق، قوانين امور فردي

آ انسان و و تأمين سعادت دنيا و احتياجات بشر. خرت آنان تدوين شده استها از آن جا كه نيازها

برخي از احتياجات بشري در تمام.د بودندر نتيجه قوانين لازم براي او نيز يكسان نخواهندمتفاوت

و مكان زمان مي ها و مكاننما ها ثابت و برخي ديگر تابع شرايط زمان .ندا ند

: هند بودقوانين نيز دو نوع خوا،بر اين اساس

و در همه زمان دسته قوانين ثابت كه تحت هيچ عنوان تغيير نمي.1 و براي همه مردم ها كند

.استثابت

و مكان است دسته ديگر.2 .قوانين متغير كه تابع شرايط زمان

و براي اعتبار داشتن بايد منتسب به خداوند متعال باشند را. اين هر دو دسته قانون قوانين ثابت

و ايشان تشريع)ص( است يا اذن آن را به پيامبركردهد متعال تشريع خداون ام اين احك. اند فرمودهداده

و سنت آمده بلكه برخي تنها،ولي تمام آنچه تشريع شده به همه ابلاغ نشده.نداو تشريفات در كتاب

جزشده ابلاغ)ع(به ائمه  يه كه از اهل كتاب هم تا در زمان مناسبي توسط آنها ابلاغ شود، مانند حكم

مي)عج(توسط حضرت مهدي اين حكم. شود پذيرفته نمي .دشو ابلاغ

و احكام السلطانيه، احكام ولايتي يا احكام حكومتي نيز ناميده و موقتند احكام متغير كه جزئي

مي) يا ولي فقيه)ع( اعم از امام(شوند، توسط حاكم شرع مي  ايشان حق دارند مقررات.دنشو وضع

و سنت نيامده، وضع و مكان خاص را كه در كتاب بر. كنندمحدود به زمان قوانين نوع اول علاوه

2.اند ولي قوانين نوع دوم جزئي. اند خصيصه ثبات، كلي

: كه مكتب اسلام بر دو جنبه مشتمل استتوضيح آن

به يكي به نشده وسيله شارع تعيين طور منجز و تبديل در آن راه و تغيير . دارداست

بهاند ناميده» نظر قانوني آزادي«جنبه ديگر كه آن را قلمرو بر حسب) دولت(وسيله ولي امر، بايد

و مكان تنظيم شود و مقتضيات زمان 3.نيازها

 توان عدم امكان وضع تمام علت عدم وضع مستقيم تمامي قوانين توسط خداوند متعال را مي

يك قوانين براي تمام زمان او. البته اين امكان نداشتن به خداوند متعال مربوط نيست. انستدهبارها به

جعباسعلي عمي.1 .160-50، صص 1367، اميركبير، تهران،)المللي اسلام حقوق بين(3د زنجاني، فقه سياسي،
و پژوهشي امام خميني.2 صص 109– 107، صص 1379،)ره( مصباح يزدي، سياست در قرآن، انتشارات مؤسسه آموزشي - 145و

147.
ص 1357ي، انتشارات اسلامي، چاپ دوم،، ترجمه عبدالعلي اسپهبد)جلد دوم(باقر صدر، اقتصاد ما محمد.3 ،686.
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و عالم به و آنچه خواهد بود انسان را آفريده و لذا تشريع چنين مجموعهآنچه بوده او است اي براي

و تمام زواياي وجود انسان را مي و آينده احاطه دارد و ساده است چون بر گذشته ولي. داند ممكن

د و براي تمامي اعصار1.را ندارد ريافت اين مجموعهانسان توانايي به هر حال قرآن كتابي جاويدان است

و مكان و مكان در آن باشد. ها آمده است اعصار اگر قرار باشد تمام احكام جزئي مورد احتياج هر زمان

و سنت آمده. كند ديگر كتابي با اين حجم كفايت نمي كه البته قوانين جزئي به نحوي ديگر در قرآن

. سازد وضع اين چنين قوانيني را به نحوي كه بتوانند منتسب به خداوند متعال باشند ممكن مي

مي در اين مورد به و چارچوب طور اجمال در توان گفت كه قوانين ثابت و اصول كلي قوانين ها

و لذا واضعين قوانين متغير، اولاً قوانين ثابت را بهتر از همه مي و سنت آمده با. سندشنا قرآن ثانياً

مي چارچوب و با توجه به اين موارد، قوانين جزئي را وضع . كنند هاي مشخص شده آشنايي كامل دارند

ب و به تبيين احتياج دارهاز آنجا كه برخي از احكام در قرآن تنطور مجمل آمده و فصيل كليات د، شرح

و موارد مجمل بر ن)ع( عهده معصومينقرآن و در دوران غيبت كماست اكان محتاج اين يز چون بشر

ـ ـ تحت عنوان فقيه مي امر است، افرادي و سنت را استخراج و فروع احكام مورد اشاره قرآن كنند

پس انتساب تمام قوانين به خداوند. كنندميقوانين متغير مورد نياز را با توجه به اصول كلي، وضع 

و قوانينامتعال به معن و سنت آمده باشي اين نيست كه تمام احكام ولي چون قضاياي.دندر كتاب

اندنيازمند به قانون محدود نيست و امكان ما محدود و ذهن و نميو فهم را ست توانيم همه قضايا

به به و و مشخص بي. طور كامل دريافت كنيم صورت خاص شمار، داراي از طرفي قضاياي

بي بندي دسته و هر مجموعه هاي مياي از قضا شمار نيستند و آن عنوان يا تواند عنواني كلي داشته

و بي داراي حكم خاص باشد پس حكم كلي ثابت و مصاديق آن و متغير محدود است بنابراين. شمار

و شرايط ديگر، و در زمان تحت عنوان ممكن است كه مصداقي در زماني مشمول يك حكم شود

و حكم تغيير  بهشئون زندگي انسان. يابدديگري قرار گيرد و رو و هر روز موضوعات تزايد فراوان است

ميدارند قوانين معينبهد كه نيازنشو جديدتري مطرح مي توانند معيارهاي ولي همه آن قوانين متغير

مي مشخص داشته باشند كه اگر كسي آن معيارها را با بيان كه هاي ثابت بشناسد، تواند با اذن كسي

و ك قوانين كلي را نازل .در موارد خاص قوانين خاص را وضع كند لي آنها را شناسانده،معيارهاي

آن)ع(و ائمه)ص( طور كلي آمده است، پيامبر با توجه به آنچه در قرآن به و كساني كه با روح

و ارجحيت برخي را و تزاحم بين آنها و قواعد كلي و معيارها را در اختيار داشته قوانين آشنا بوده

ده مي و شيوهتوانند تشخيص مي ند، مصاديق و حاكميت آنها را تعيين بي هاي اعمال و شك اين كنند

2.اساس قوانين كلي الهي صورت گيردامر بايد بر

و پژوهشي.1 ص 1380،)ره( امام خميني،مصباح يزدي، نظريه حقوقي اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشي ،123.
.124ص همان،.2
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در عصر غيبت، اختيار تعيين قوانين متغير به كساني داده شده است كه هم از نظر آشنايي به

و هم از نظر آگاهي به مصالح جامعه به امام معصوم نزدي و آنان فقهايندكمكتب .تر باشند

ميآ گفته برمي كه از مطالب پيش چنان و نبايدهاي لازم يد الاجرا را به دو دسته كلي توان بايد

: تقسيم كرد

و فطري دسته اول اند كه به انسان از آن جهت كه انسان است تكليفي قوانين كلي، ثابت، دائمي

و به همين دليل تغييرات زمان را بار مي و تبدل كنند و موجب تغيير و مكاني تأثيري در آنها ندارد ي

مي.دشو ها نميآن و هيچ» قوانين تشريعي«ن توان با عنوا از اين دسته كس را نسبت به وضع ياد كرد

ربگونه قوانين حقي اين و بهانسان نيست، مگر خالق و آينده او و حال و كه از گذشته طور كامل

و مخالفت با آنها نتايج ناگواري گونه اين. دقيق آگاهي دارد قوانين ارتباط وثيقي با حقايق تكويني دارند

و آخرت به بار خواهد آورد . در دنيا

و وضعي دومدسته با مقررات جزئي، متغير، موقت و ازايناند كه به جسم انسان رو زگشت دارند

و زميني مقررات متناسب با خود را مي ا. طلبد در هر زمان ميهاز بايداين گروه توان با نامو نبايدها را

. كه خواهيم گفت واضع آن حكومت است چنانو مقررات اجرايي شناخت 

و چه از قبيل وضعِو نبايدهابايد تمامكه، نكته اين هاي جامعه اسلامي چه از سنخ كشف دسته اول

1.د بودنالاجرا خواه لازمدسته دوم، پس از رسميت يافتن در جامعه مسلمانان، نسبت به تمامي افراد 

 قوانين تشريعي

مي چنان خ كه مي، دگرگوني در آن غير)ص( اتم پيامبراندانيم همراه با شريعت و از اين ممكن شود

هاد مستمر كه احكام آنها نيز در پرتو اجتندا يير متصور خواهد بود فقط موضوعاتپس آنچه در آن تغ

ن2.دشون مجتهدان استنباط مي ميآنچه عدم و گستردگي شريعت را در عصر غيبت اثبات كند، قصان

و ولايت منصوبان از طرف اوست . استمرار اجتهاد

ازاجتهاد مستمر، احكام كلي بي جمله موضوعشريعت را نسبت به همه موضوعات و سابقه هاي تازه

مي تبيين مي و استمرار ولايت نياز اجتماعي مسلمين را برآورده 3.سازد كند

كننده موادت حاكمه يا ملت، تعيينباشد، صرف اراده شخص حاكم يا هيئ منبع حقوق وضعياگر

و طبيعت بود، با توجه به آنكه اينچنانچه منبع حقوق،. آن است به فطرت گونه از امور تكويني نيازمند

و طبيعي چيست؟ اند، عامل تعيين هاي مكنون استخراج پيام  كننده فتواي فطري

ميپاسخ اين پر و رموز جهانِ عيني پرده برمي: دهد سش را اسلام ارائه ان آنچه از اسرار و سان دارد

 
و قانونگذاري در آراي.1 ص، مجموعه مقالات، به اهتمام محمدانديشمندان شيعه قانون ، 1389،)ع( ادقجواد جاويد، دانشگاه امام

ص مقاله ميثم صداقت .204زاده،
چ.2 و حكومت، مركز و نشر سازمان تبليغات اسلامي،جوادي آملي، سلسله مباحث اسلام، سياست ص 1377 اپ ،120.
.222ص همان،.3
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و اشياي مي را به لوازم هستي خود و ديگر عقل: كند، دو چيز است بيرون از او آگاه يكي نقل معصوم

و روايات. مبرهن و عقل ناب معصومند، اما مجتهداني كه از آيات قرآن يا سنت و سنت كتاب

ميمع حق صومين استنباط و گاهي به حق نميميكنند، گاهي به و رسند گرنه عقل مانند نقل رسند

. ديگري نداردوظيفه جز هدايت 

و اسلام يا)ع( شناس با امام معصوم مجتهد و شهود حقايق اين تفاوت را دارد كه او در اثر كشف

حكتلقي معصومانه از معصوم قبلي براساس قطع  ميمطابق با واقع برم اما فقيه. اساس اجتهادكند، نه

و اشتباه نسبت به وي وجود عادل براساس استنباط از ادله ظنّي اظهارنظر مي كند، لذا احتمال خطا

 خطابه يا مخالف آن كه ند بود كه صحيح خواهنداو فتاواي او يا مطابق مصالح واقعزيرا احكام. دارد

1.روند مي

اعي جديد ضرورت تحقيق پيرامون احكام ثابتي را كه تاكنون از فقيه به تناسب شرايط اجتم

بي كه استنباط احكام موضوع، چه اينكندميره بوده، احساسبه معرفت آنها بي سابقه يك وظيفه هاي

. شرعي براي او بلكه واجب كفايي براي تمام مسلمين است

حكم مربوط به آنهاست،ط ها شرط اساسي براي استنبا شكي نيست كه شناخت دقيق اين موضوع

آن زيرا علاوه هاي نوين كه هر حكم مترتب بر موضوع مختص خود است، شناخت دقيق موضوعبر

و نيازمند به آگاهي از زمان است، فقيه را در دريافت  و حوادث جهاني اجتماعي كه متأثر از مسائل

و موضوع و شناخت بعضي برخي از مناسبات عقلي احكام لُها اسهبياز قرائن تظهار عقليه كه دخيل در

و حوادث مربوط به آن، راه احكام مربوطه است ياري مي كند، مهم اين است كه با آگاهي به زمان

كسي«: فرمايدمي)ع(استنباط احكام الهي از منابع شرعي همواره باز است، به همين دليل امام صادق 

و شرايط زمان خود آگاه باشد مورد هج استنباط احكام2»شود وم امور ناگهاني واقع نميكه به اوضاع

و ...وسازي عقيم هاي جديد مانند آنچه پيرامون عقد بيمه، تلقيح، تشريح، مربوط به موضوع بيان شده

ع آنشناخت فروع مربوط به آنها از و اصول اوليه شرعي بدون كه نوبت به استمداد از عناوين ناوين

و حرج ثانويه مانند هاي جديد زمان پيش آيد، شاهد گوياي قدرت پاسخگويي شريعت به نيازلزوم عسر

هاي سياسي، نظامي الملل در بخش كه استنباط برخي از قواعد اسلامي پيرامون روابط بين چنان. است

3.و فرهنگي گواه آن است

وكتها توسط راز توفيق فقه در اين است كه طبق روايات اسلامي ارائه اصول در همه زمينه اب

هاي فروع را به تناسب سوي ديگر به مجتهدان دستور داده شده كه شاخهاز. سنت صورت پذيرفته است

و روش. نياز هر زمان از آن اصول استنباط كنند ما البته شرايط هاي اين اجتهاد نيز از همان منبع به

 
صهمان.1 ،134.
الاكافي، داراصول،يكلين.1 ش 1365تهران، ه، سلاميالكتب جهـ ص1، ،26.
.225-224، صص 1377 آملي، شريعت در آئينه معرفت، اسراء،جوادي.3
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و فقيه واسطه بهره.ندا تعليم داده شده ا در حقيقت اجتهاد و اوري روز نور شريعت است، ازاينستفاده

هاي نويني كه همراه با گذر تاريخ در زندگي اجتماعي فقيه موظف است با آگاهي تمام نسبت به پديده

و سليقه خود، بلكه بشر پيدا مي و شوند، احكام مربوط به آنها را نه براساس پندار با استعانت از اصول

ش قواعد القا مهم است كه تشخيص قواعد فقهي براساس بته اين نكتهال. ارع دريافت كندشده از ناحيه

و خصوصاً و سنت در)ع(و ائمه معصومين)ص(تمييز آنها از احكام ولايي كه توسط پيامبر كتاب ،

و عظيم است و سياسي آنها صادر شده، كاري ظريف 1.طول حيات اقتصادي

عي با توجه به مقدمات فوقن تشريبه هر حال در نظام اسلامي شيوه قانونگذاري در محدوده قواني

مي اين : شود گونه بيان

براي اعلام قوانين اسلامي كه يكي از شئون حكومت است كارشناسان بعد معرفتي حكومت به دو

: شوند گروه تقسيم مي

 دهندگان موضوع تشخيص.1

و شود،مي حملاين عده به فراخور رشته تخصصي خود، موضوعاتي را كه حكم بر آنها پس از بررسي

مي امعان دهند، سپس نظرات خود را براي ارائه حكم قطعي در اختيار نظرهاي متخصصانه تشخيص

مي مثلاً. گذارند گروه ديگر مي و تفحص، تشخيص دهند كه اتخاذ كارشناسان اقتصادي، پس از تحقيق

مي فلان شيوه در پس ان علوم پزشكي پس از شود يا متخصص انداز يا پرداخت وام منجر به فزوني ربا

تحقيقات، اتخاذ شيوه خاصي را در كنترل جمعيت، سبب سقط جنين يا وارد شدن نقص به دستگاه 

. كنند بدن آدمي ارزيابي نمي

و شايستگي لازم برخوردار باشند، لازم است اين گروه افزون بر آن كه بايد در علم مورد نياز از تبحر

و اعتماد تا تشخيص موضوعات احكام به شيوه وثوق امانت آنان نيز به اثبات رسد آور صورت اي صحيح

. پذيرد

 دهندگان حكم تشخيص.2

كتاب،(دست كارشناسان مربوط با استفاده از منابع ديني اسلام اين عده پس از تشخيص موضوع به

مي) سنت، عقل م اتخاذ شيوه كنند، مثلاً حكم الهي را درباره موضوع مورد نظر كشف نجر به ربا اي كه

مي مي حك شود را ممنوع از دهندميايم به جواز شيوهيابند يا سوي متخصصان پزشكي در امر كه

. كنترل جمعيت بررسي شده است

به اين عده لازم است ابعاد مختلف و از اوضاع، احوال دين را و كارآمد بشناسند صورتي عميق

و مكان به خوبي مطلع باشند و مقتضيات زمان و در بعد عملي نيز به معلومات خويش عمل جامعه

و از امكان . عدالت برخوردار باشنداجراي كنند

.226ص همان،.1
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و عملي بهره در اصطلاح دين، به كسي كه از چنين دستمايه » فقيه عادل«مند باشد هاي علمي

مي. شود گفته مي و و احكام الهي را دارد تواند به صدور حكم اوست كه توانايي تشخيص مقررات

خطمب و و تصميمات حكومت و مسائل مختلف تعيين كند مشي ادرت ورزد .هاي آن را در برابر قضايا

برو بايدبه هر حال فقه بيان خطوط كلي علوم ديگر و نبايدهاي آنها را و به منزله ها عهده دارد

و جزئي با مرا. اساسي علوم است قانون جعه به فقيه كه به اين خطوط كلي آشناست، در امور فرعي

و متخصصان هر فن، در همه زمينه مي كارشناسان در يك كشور. تواند نظر اسلام را مشخص كند ها

و و سياست و.دنهمه بايد بر محور قانون الهي باش... اسلامي، فرهنگ، اقتصاد، طب كار علمي فقيه

و ارزيابي كند تا وظيفه اجرايي او آن است كه كارهاي كارشناسان امور مختلف را با قانون دين مقا يسه

ح و بطلان، و زيبا بودن آنها را اعلام صحت و زشت و حلال دستور اجراي آنچه مطابقو سپسكند رام

مي اسلام است را مي و از آنچه مطابق اسلام نباشد، جلوگيري 1.كند دهد

 مقررات اجرايي

و با و معرفتي به نتايجي دست يافتند از بهره اينكه كارشناسان در بعد علمي و كلام گيري از حكمت

و اخلاق از و فقه، حقوق ازسوي ديگر با دقت در اوضاع يكسو و مقتضيات زمان جهتو احوال جامعه

و نبايدها نائل آمدند به تنهايي نمي فزونالذا. تواند براي حل معضلات جامعه كافي باشد سوم به بايدها

و علمي، مسائل ديگري مانند نح حل وه اداره كشور، چگونگي رسيدگي به امور مردم، بر ابعاد نظري

و تنظيم خواسته آن مشكلات ميهاي لذا پس از بحث2.دهد ها وجود دارد كه اجرائيات جامعه را تشكيل

. از لزوم استمرار اجتهاد لازم است درباره ولايت مستمر سخن گفت كه شرط ديگر كمال دين است

خ و دينِ بدون سياست براي انسان سياسي ناقص استدينِ بدون ولايت، دينِ بدون سياست . واهد بود

و و حكم كردن براي تنظيم روابط ولايت تنها قوه مجريه احكام سياسي نيست، بلكه رهبري

و چاره و مهم و تقديم اهم و مصالح . خواهد بود... انديشي صحيح در ظرف تزاحم احكام

و كه احكامي را كه اسلام مقرر داشته توضيح اين نيست، بلكه تجردعالم است متعلق به فرشتگان

و اين جهان  و جهان حركت است كه ازاين. است تزاحمعالم متعلق به انسان رو هرگز ممكن نيست

به ولي. بدون تزاحم اجرا شوندذيل احكام عبادي، سياسي اسلام از صدر تا  جامعه از آن جهت كه آگاه

و موارد مزا ميزمان است، به مصلحت نظام به حمت احكام با يكديگر پي و از آن جهت كه آگاه برد

و در نهايت با رعايت اهم  و مهم پرداخته ميامور احكام است به تشخيص اهم 3.دارد حكم لازم را اعلام

:وجود دارد وظيفهدر جامعه اسلامي سه

و قانونگذاري در آراي.1 ، 1389،)ع(جواد جاويد، دانشگاه امام صادق، مجموعه مقالات، به اهتمام محمدانديشمندان شيعه قانون
ص مقاله ميثم صداقت .46زاده،

و دنيا، نشر اسر.2 .211-210، صص 1381اء، جوادي آملي، نسبت دين
.227- 226، صص 1377جوادي آملي، شريعت در آئينه معرفت، اسراء،.3
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 قانونگذاري،ـ اول

 اجراي قانون،ـ دوم

وـ سوم حسن اجراي قانون .تطبيق كار با قانوننظارت بر

و قوه قضا امر خدا و اجراي قانون امر مردم قوه تقنين مي. استست خواهند قانون وقتي مردم

بر مردم واجب است كه از منابع طبيعي خودشان به بهترين وجه ممكن مثلاً(الهي را اجرا كنند 

و  و گفتگو كننده جا مشورت نقش تعييندر اين) شان را حفظ كنند استقلالاستفاده و بحث دارد

گذاري شود كه آيا كشاورزي تقويت شود يا دامداري يا صنعت، كشور چگونه ساخته شود، سرمايه مي

حلنچگونه باشد، مشكلات اقتصادي مثل تورم چگونه حل شو د، مشكلات شهري مانند ترافيك چگونه

و اقتخواهند شد  و نظاميو ديگر امور كه به سازندگي جامعه اسلامي از فرهنگي و سياسي صادي

. مربوطند، چنين است

و گفت قانون اسلامي مشورت توان با وجود اين مي را اكثريتپذير و قانون اسلام بردار نيست

و نظر اكثر كند، ولي در تشخيص قانون الهي آنجا كه دقيقاً خداوند تعيين مي  روشن نباشد، مشورت

نه تشخيص، امر مردم است. از تأسيس قانون است تشخيص قانون غير. كارشناسان فقهي معيار است

و مدو و مردم بايد فهم كنند كه قانون خدا چيست؟ امر خدا، ولي قانون امر خداست كه محقق ن است

با اين تشخيص اگر راجع به حكم باشد با مشورت فقيهان حاصل مي و اگر راجع به موضوع باشد شود

ميمشورت كارشناسان  در. آيد به دست كه روايات معصومين عليهمپس السلام به ما دستور داده شده

و آن و سقم دو روايت متعارض، آن را كه مشهورتر است بگيريد و در تشخيص حكم صحت را كه شاذ

1.نادر است رها كنيد

 هاي قانون در اسلام ويژگيـ فصل سوم

و مشخص دين تعيين ني كننده چارچوب كننده و شرايط اساسي مورد و قانونگذاري در ها از براي قانون

و مورد نظر اسلام غايت. جامعه اسلامي است آن قانون مطلوب و غايت اصلي و استكمالنگر است بشر

و تهذيب انسان بر اين مبنا قانونگذاري براي جامعه اسلامي متفاوت از جوامع. هاست نيل به قرب الهي

و شاخص و ويژگي ديگر بوده . براي قانون نيز تفاوت خواهد داشتهاي مدنظر اسلام ها

مي ترين ويژگيدر اين بخش به برخي از مهم :شود هاي آن اشاره

و عدالت، اسراء، همان.1 .434-432، صص 1379، ولايت فقيه، ولايت فقاهت
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و معنوي انسان.1 ها توجه به رشد مادي

و. بيني اسلامي، دو زندگي براي انسان وجود دارد اساس جهانبر يكي زندگي مادي دنيايي اين جهان

و آخرتي در جهان ديگرديگر زندگي معنو هرب.ي و ابزاري وجود دارراي و برگ دنيك از اين دو، ساز

و در فلسفه اعلانكه بايد با كوشش انسان تهيه شو و دستورات همه انبياد كهو قرآن كريم ثابت است

و برگ آن جهان را بايد در اين دنيا تهيه كرد . ساز

مي قانون و دنيايي دعوت از هاي بشري انسان را به زندگاني مادي و زندگاني هميشگي ابدي كند

و برگ هر دو را نيازمند است سازدميغافل  و ساز و اين قانون براي انسان كه داراي دو زندگاني

1.هاي ناگفتني دارد زيان

و قوانين ديگري كه اسلام بهقواعد كه قوانين بشريندااي گونه براي بشر به ارمغان آورده است

تا وضع شدهنفس واعدي كه براي تهذيبق.اند وجه دنبال آن نبوده هيچ به انسان يك موجود الهي اند

انسان به همه ابعاد نه فقط. سازي است مكتب اسلام مكتب انسان. ساز است قرآن كتاب انسان. بشود

مي انسان مادي باشد خواهد تربيت بكند همه ابعاد انسان مورد نظرش است در اينو يك انسان الهي

و،امور حالي كه در2.د چنين مسائلي در آن مطرح نيستنقوانين كه در دنيا وجود دار ساير قواعد

و انسان را در مقام انساني به اوج قوانين اسلام قوانين انسان ميساز است و پاسخ خود گوي رساند

3.نيازهاي مادي آنان خواهد بود

رو قوانين جامعه اسلامي ايناز. ها توجه داردو معنوي انسان هاي دنيوي، اخروي اسلام به جنبه

ب گونه بايد به بهه امر آباداني دنيا اختصاص يابنداي تدوين شوند كه نه صرفاً و نه فقط توجهي صرف

بي.آخرت داشته باشند و بسترسازي حكومت اسلامي نه و نه رشد معنوي توجه به نيازهاي مادي است

.كند لازم براي آن را فراموش مي

در به تأمين خواسته در حكومت الهي عنايت و جامعه نه هاي مادي مردم در حدودي است كه فرد

و نه همه نيروهايش در راه هوي فشار محروميت و منحرف شود و شهوتو هاي مادي خرد تمركز هوس

بييابد  و و نداري بيو از كمالات عالي معنوي محروم بماند؛ نه دست به گريبان فقر و و خانماني سوادي

و نه، سرمست كاميابيومرض، شب  و عسرت به سر آرد و روز به تلخكامي هاي مادي، دائماً به خود

بي هوس و از همه جا ه هاي نارواي خود مشغول و آتش و خبر باشد و شهوت چنان برافروخته وي

و نابود سازد جاگير شعله گيرد كه ريشه همه و جامعه به كلي بسوزاند 4.هاي فضايل معنوي را در دل فرد

و قرار است نظام حقوقي در خدمت نظام اخلاقي حال كه اسلام به تأمين سعادت بشر نظر دارد

 
ص1363الاسرار، انتشارات مصطفوي،، كشفامام خميني.1 ،312.
و نشر آثار همان.2 ج1379،)ره( امام خميني، صحيفه امام، مؤسسه تنظيم ص5، ،20.
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و معنوي،(باشد، قانوني در جامعه مطلوب خواهد بود كه تمام ابعاد وجودي انسان و مادي روحي

و جمعي و تكامل همه) جسمي، فردي ن به طور كه قانو همان. كندجانبه آنها را تضمين را دربرگيرد

. هاي روح او نيز توجه كند مقتضيات جسم آدمي نظر دارد، بايد به خواسته

و همين قانون بايد علاوه بر تأمين منافع مادي انسان ها، زمينه رشد معنوي آنها را هم فراهم آورد

اواست در طور  و اجتماعي تك. ابعاد فردي و راه امل قوانين بايد به تمامي اين ابعاد نظر داشته باشند

بهكم دست انسان در تمام آنها را بگشايند يا و وضع اين قانون تنها مانعي براي تكامل آنها وجود نياورند

. اين ويژگي فقط در ذات حق نهفته است. از كسي ساخته است كه به همه ابعاد وجود انسان آگاه باشد

اگر دو نفر بدون. خواهد بودربا در جامعه توجه قانون به رعايت نظم بدون توجه به جهات ديگر زيان

و نظم جامعه را مختل اين با هم توافق كنند كه يكديگر را بكشند، سازند كه به ديگران لطمه وارد كنند

زيرا. آيا از نظر قانون مجاز خواهد بود؟ اگر قانون فقط به نظم اجتماعي توجه كند، پاسخ مثبت است

نظ اين كار در حيطه فردي قرار مي و در اگر مصالح معنوي.م اجتماعي تأثيري نخواهد گذاشتگيرد

و افراد را هم مد و آنچه براي اين مصالح، شخصيت روح الهي، مقام خليفه الهي نظر داشته باشد

و امنيت انسان و سلامتي و همچنين آنچه به مصالح مادي ها ضرر رساند، انسانيت ايجاد مزاحمت كند

و معنوي. ور منفي خواهد بودلذا پاسخ پرسش مذك. داند ممنوع مي زيرا اين كار خلاف مصالح مادي

و. آنهاست و مقدسات مذهبي مردم نيز چون مانع رشد، تعالي روحي تعرض به حيثيت، كرامت انسان

مي معنوي انسان و آشنايي انسان. استشود، ممنوع ها را هرچه راه تعالي، ترقي ها به حقايق دين

و باعث  و جرم خواهد بود جلوهزشت مسدود كند به. دادن دين در نزد جوانان شود نيز ممنوع چون

به اين سبب. همانطور كه ترويج مواد مخدر يا تزريق سموم ممنوع است. رساند انسانيت انسان ضرر مي

مينك كه انسان را بيمار مي و مصالح مادي او را به مخاطره 1.اندازند ند

و جامعه.2  توجه به مصالح فرد

و با نظر به آنها به وضع مقررات بپردازد، ولي بسيار اتفاق قانونگذ ار بايد به مصالح افراد توجه كند

مي مي مي افتد كه مصالح افراد با يكديگر تزاحم پيدا . شود كند يا بين مصالح مختلف فرد ايجاد تزاحم

ف و دانست كه از مصالح و اهميت مصالح را تشخيص داد و جمعي، بايد در تقنين درجه اولويت ردي

و جسمي كداميك مقدم است تا در تقنين نيز رعايت  و نيز روحي و معنوي واقعيت اين. شودمادي

و هر موجودي را كه خداوند متعال آفريده همان كه است كه در عالم ماده، هر چه وجود دارد طور

و. داراي نفع است، ضرر نيز دارد چون نفعش در عين حال هميشه نفع آن از ضررش بيشتر است

و آفريده است و قانونگذاري نيز همين.بيشتر بوده، خداوند متعال آن را ترجيح داده طور در تشريع
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و آنچه داراي مضرات بيشتري. است ش هر چه نفعش بيشتر بوده، تجويز شده ده از منفعت باشد، تحريم

و قمار. است ميهم در مورد تحريم شراب آن را كمتر از ضرر سود ولي كند، قرآن بر منفعت آنها تأكيد

و1.داند آنها مي و نكته مهم تشخيص منافع و گريزي از آن نيست پس تزاحم در عالم ماده وجود دارد

. مضار است

و اجتماع بردر مورد تزاحم مصالح فردي و اولويت يكي از آنها بر«اساس ملاكي تقدم خير كثير

مي»يلشر قل اج.شود مصالح اجتماعي مقدم داشته و فردي.ندا تماعياصولاً احكام الهي دو نوع فردي

مانند وجوب،با بقيه مردم هيچ تعاملي هم نداشته باشد به آن احكام نيازمند است است كه اگركاري 

و حرمت شراب مي. نماز .دنكن اين احكام آدمي را در رسيدن به هدف نهايي كه قرب الهي باشد، كمك

ا. الاجرايند لذا اين احكام هميشه لازم و ولي احكام اجتماعي از جهت ارتباط فراد با يكديگر حقوق

ونكه در حيطه اجتماع خواهندا تكاليفي د بود مانند مسائل مربوط به ملك، تصرف، نماز جمعه

و مفاسد مدنظر بوده است. حكومت با. در احكام اجتماعي نيز مصالح حال در صورت تعارض مصالح فرد

هرتقد،لمصالح اجتماع، اص همم مصلحت جمع بر مصلحت فرد است چند ممكن است استثنائاتي

مي. داشته باشد نه علت تقدم مصلحت اجتماع بر فرد اين است كه تمام افراد خواهند به كمال برسند

و لذ پس. سوي ديگر خير كثير مقدم بر شر قليل استاز.ا مصلحت جمع بر فرد مقدم استيك نفر

و 2.بايد به كمال برسندهمه بنده خدايند

و روحي، جسمي با هم تزاحم مي در اينجا قانون بايد مصالح.دنياب گاه مصالح مادي، معنوي

و مصالح روحي را بر مصالح جسمي اولو و ترجيح دهدمعنوي را بر مصالح مادي )ع(امام علي. يت

د: فرمايند مي و اگر بلا و جانت را فداي اگر بلايي به تو رسيد، مالت را فداي جانت كن فع نشد، مال

و تأمين نيازهاي مختلف با هم3.دينت كن ممكن است تزاحمات بين مصالح در سطح اجتماع باشد

البته نظام احسن. مثلاً پيشرفت اقتصادي با پيشرفت معنوي يا الهي تزاحم پيدا كند. قابل جمع نباشد

براي يك جامعه در مقطع زماني يا محدوده كند، ولي ممكن است الهي همه مصالح انساني را تأمين مي

و لذا بايد اين مصالح را طبقه مكاني خاص نوعي تزاحم بين مصالح انسان و ها پديد آيد بندي كرد

را اولويت هايي قائل شد تا اگر مصلحتي با مصلحت ديگر تزاحم پيدا كرد، متوليان امر بدانند كداميك

ها را تشخيص دهد كه در اينجا ناتوانير است كه اين اولويتبنابراين وظيفه قانونگذا. مقدم بدارند

4.شود انسان براي تشخيص اين قانون بيشتر ظاهر مي

.››است سودشاناز بزرگتر آنها ناهگو‹‹: 219 بقره، آيه سوره.1
و پژوهشي امام خميني.2 .270- 266صص،1381،)ره( مصباح يزدي، نظريه حقوقي اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشي
.250ص،8، جلد 1339ي، مرعشي نجف...ا كتابخانه عمومي آيت: بلاغه، ناشرال الحديد بر نهج ابي شرح ابن.3
سي.4 و پژوهشي امام خمينيمصباح يزدي، نظريه ص 1380،)ره( اسي اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشي ،266.




	��� �و��__________________________________________________���������را�ا ��

و مفاسد واقعي.3  بازگشت قوانين اسلامي به مصالح

و و احكام الهي مبتنيهمه تعاليم و مفاسد واقعي قوانين آن اند بر وجود مصالح اصطلاحاً فلسفهراهاكه

و. است، زمينياست كه آسمانيقوانين اسلامي در عين اين«: خوانند احكام مي يعني براساس مصالح

و. استمفاسد موجود در زندگي بشر  بر اين مبنا در كنار مباني ديگر مانند پذيرش هماهنگي تكوين

و قبح حسن و توانمندي عقل در شناخت ط هاي ذاتي، راه را براي حضور عقل در مصادر استنبا تشريع

و نفس«.»شيعي گشوده است و مفاسد واقعي الامري است همين كه جعل احكام اسلام براساس مصالح

1.»ري راه براي عقل وجود داشته باشدوسيله شده كه در اصل سيستم قانونگذا

و مفاسد نفس و قوانين شرعي تابع مصالح م شرعي تابع معناي اين سخن كه احكا.نداريالام احكام

و مف و اين نيست كه صرفندا اسد واقعيمصالح و جهان، يك سلسله مصالح نظر از وجود خود انسان

را. وجود دارد كه در جاي خود ثابت است ثابتمفاسد  خداي متعال براساس حكمت بالغه خود، جهان

و تدبير  در. كه خير ناشي از خيريت مطلق خويش، هر چه بيشتر تحقق پيدا كندكرده طوري آفريده

ميخلقت و نواهي، متعلق اراده تشريعي جهان، آنچه متعلق اراده تكويني الهي قرار گيرد يا در اوامر

و فيض آن شود، همه براي خداوند تعالي واقع مي است كه موجودات جهان صلاحيت درك رحمت

امراي مسئلهاست كه خدا انسان را به آن بنابراين تابع مصالح بودن اوامر الهي. بيشتري پيدا كنند

مي مي و رحمت خداوند بهره كند كه اگر انجام گيرد او بيشتر تابع مصالح بودن.دشومند تواند از فيض

ازي اينانواهي الهي نيز به معن ميكاري كه خدا انسان را كند كه اگر انجام گيرد سبب محروم نهي

ميماندن انسان از  و رحمت خداوندي .دشو دريافت فيض

بي از آنجا كه خداوند و و وجودش منشأ رحمت مطلق و مطلق است، اراده پايان است خير محض

مي گونه او به و اي تعلق شو رحمت افزون گيرد كه خير بيشتري حاصل شده .دتري شامل موجودات

هر بنابراين رحمت هاي خداوند از نوع رحمت رحمانيه است كه بدون هيچ شرط خاصي به

مي موجودي به تناسب ظرفيت وجودي آن هاي خداوند، از نوع برخي ديگر از رحمت. شود افاضه

ا و افاضه آن در گرو به رو انسان ازاين. هاست عمال اختياري خود انسانرحمت رحيميه است ها مكلف

همچنين اگر از اموري. شوند تا استعداد دريافت رحمت بيشتري را پيدا كنند انجام كارهاي خير مي

ا نكنهي شوند براي اجتناب از ند، استعداد درك رحمت را از دستنموري است كه اگر از آنها اجتناب

و ظرفيت پذيرش رحمت رحيم شديخواهند داد .ه فراهم نخواهد

و نهيبا توجه به اين مطلب بايد خاطر و امر و وجود تكاليف ها براي نشان كرد كه دستگاه تشريع

و نهي نشود، انگيزه انج. هاست تقويت انگيزه و لذا كمال انسان محقق اگر امر ام يا ترك عمل كم است

و نواهي را رعايت كند يا نكند. شود نمي در. به هر حال انسان اختيار دارد كه اوامر بعضي از امور
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مي سعادت جامعه نقشي بسيار تعيين و ترك آنها مفاسد بزرگي را براي جامعه به بار و كننده دارند آورد

انوجود دارند اموري نيز  و سدهاي عظيميميپديد فسادهاي بزرگي را براي بشريت جام آنهاكه آورد

ميدر مسير  ، است آميز گونه امور كه مفسده انجام عمل بسيار مخاطره در اين. دهد تكامل انسان قرار

و نيز نهي شديد از آن، در همين دنيا براي ارتكاب آن عقوبت خداي متعال علاوه بر بيان اصل مفسده

1.مقرر داشته كه اين نيز از رحمت مضاعف خداوند استو مجازات 

و طبيعت.4  تطابق با فطرت

م و طبيعتقوانين ديني قوانيني كه در چارچوب نظام حقوقي اسلام وضعو لذاندا طابق با فطرت

و طبيعت باشنشو مي و جمعي دين براي تأمين.دند در حد امكان بايد مطابق با فطرت سعادت فردي

ا و آخرت پيوند دارداز.ستانسان از. سوي ديگر انسان حقيقتي است كه با دنيا اين موجود بايد در دنيا

و بلكه بايد علاوه بر  و ورود به آخرت از گزند خطر در امان باشد و پس از مرگ آسيب محفوظ بماند

ـ، از خيرمحفوظ ماندن از شر ـ با درجاتي كه دارد سو. شودمند بهره جاويد ي انسان فطرتي از ديگر

و ثابت است د2دارد كه ميان همه افراد بشر مشترك ارد كه متغيرو در كنار اين فطرت ثابت طبيعتي

و غير برهاي زمينو طبيعت او به اقليم3يكسان استو متنوع و تاريخ زماني كه گردد، ولي فطرتشميي

و غير به روح برمي و مجرد است، ثابت و امري فراطبيعي .ر خواهد بودمتغيگردد

و و احكام و آخرت دين اين اضلاع چهارگانه را به خوبي در نظر دارد؛ يعني مسائل مربوط به دنيا

و براي مجموعه اين بهحكمَ مربوط به طبيعت را توجه داشته صورت كتاب آسماني متبلور شده ها، وحي

به. است كهدع)ع( عترت طاهريناطاعت از اين وحي الهي، جوامع بشري را در وجودشان وت كرده

و عترت تجلي كرده است مجموعه دين به و راهگشاست. صورت قرآن . عقل نيز به نوبه خود منبع

لوبنابراين آن بخش از مبادي كه مستق مأم حجتازلات عقلي است يا ه، دليل نقلي دين نيز ثور بودهاي

كه آن را امضا و آن بخش از مبادي و ارشاد دارد، مورد مقدمات واجب نقل عنوان كرده ي، راهنمايي

. پذيرش دليل نقلي است

ورااي مسئلهو داشته شئون انسان توجه دين به همه متغير انسان از جوانب فراموش نكرده است

و كار حاك ـنظر صاحب دين دور نمانده و چه غيرمعصوم ـ چه معصوم آن است كه با توجهم اسلامي

و اجرا كند اي كه اشاره به ابعاد چهارگانه و متغير را بيان و در دين لحاظ شده، احكام ثابت البته. شد

و متغير به انسان امور جزئي و مكان، و متخصصان ها در هر زمان طور طبيعي در مشورت با كارشناسان

 
و پژوهشي امام خمينينظريه مصباح يزدي،.1 .242ص،1381،)ره( حقوقي اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشي
.آفريدهآنبرراها انسان خداوند،كه است فطرتى اين!كن پروردگار خالص آيين متوجهرا خود روىپس:30سوره روم، آيه.2
!دانند نمى مردم اكثر ولى استوار آيين است اين نيست الهى آفرينشدر دگرگونىـ
.»آفرينممىگلازرا بشرىمن«: گفت فرشتگانبه پروردگارتكهرا هنگامى بياور خاطربهو:71سوره ص، آيه.3
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ح ميهر فن مورد ارزيابي و چون هريك از آنها زير اكم ديني قرار آن اند، حكم مجموعه يك كليگيرند

ميموضوعا و مصاديق روشن 1.دشوت

و قواعد حقوقي مطرح بوده است كه آيا اين قوانين آن يكي از مباحثي كه در مورد قوانين

مي اعتباري او اند يا واقعي؟ قانونگذار قوانين را وضع و وراي اراده اگر او اين. وجود ندارداي مسئلهكند

آن. وجود نخواهد داشتاي مسئلهوضع نكند چنينرا قانون را لغو كند ديگر فاقد هرگونه ارزشي اگر

و اين و واقعيت وجود دارخواهد بود و بيان آنهانكه اين قوانين در طبيعت و قانونگذار به كشف د

و ريشه در واقعيات نفس علماي اسلام معتقدند قوانين حقوقي همه اعتباري. پردازد مي الامري دارند اند

.نه متن حقوق اندو آن واقعيات مباني حقوقي

نم يعني ارتباط واقعي ميان رفتار اجتماعي انسان و نتايج مترتب بر آن نفي و از كاركرديها شود

و انشا و مفاسدي وجود دار،يعني براي امور. در يك نظام حقوقي غافل نيست اعتبار اگر عقل.دنمصالح

مي آنها را مي از. داد يافت، حتماً مانند احكام شرعي حكم و لذا نميعقل تواند بيشتر اين امر عاجز است

و اخروي خود را تشخيص دهد و انزال كتب،. مصالح دنيوي بنابراين خداوند متعال با ارسال رسل

و تكاليف راه استكمال را به بشر  و نواهي، الزامات و با اوامر و سرشكستگي رهانيد بندگان را از حيرت

هم. ارائه داد و طور بخشي از احكام شرعيه همينناعنوبهقوانين حقوقي اسلام و متكي بر مصالح

و مفاسد را نمي.ندا مفاسد واقعي بنابراين خداي متعال قوانين. تواند كشف كند عقل بشر اين مصالح

و انسانكرده حقوقي را خود تشريع  با ها را از مجازاتو فرو فرستاده و كيفرهايي كه در پي مخالفت ها

و هم انگيزهساخته آمد، آگاه آن قوانين خواهد  در است تا هم وظايف خود را به خوبي بدانند اي قوي

ا و و بندهاطاعت از قوانين اجتماعي داشته باشند و رحمت (نوازي است ين خود منتهاي لطف الواجبات.

فيالشرعيه الط از) الواجبات العقليه اف ماين تكاليفي كه در شرع مقدس ردم سوي خداوند متعال براي

2.را بشناسند دگان خود داشته تا وظايف عقلي خويشوضع شده الطافي است كه خداوند نسبت به بن

از. ماهيت دوگانه دارند،بنابراين قوانين و نه و واقعيت محض دارند نه از قبيل مفاهيم ماهوي بوده

ـاساسبر. اعتباريات محض خواهند بودقبيل  به اين واقعي دارند؛ اين نظريه قوانين، ماهيت اعتباري

در.ندا)نه منتزع از واقعيات(بر واقعيات معنا كه اعتباراتي مبتني از ديدگاه طرفداران اين نظريه قوانين

و اعتبار، وضعيت طبق نظر اصوليين،. بسان جعل تكليف از طرف شارع مقدس دارنديمرحله جعل

مدر) وجوب مثلاً(عمليات حكم تكليفي  ميمقام تحليل به دو ونشو رحله تقسيم د؛ مرحله ثبوت

كه ملاك ناميده(مولي در مرحله ثبوت فعل را از جهت ميزان اشتمال آن بر مصلحت. مرحله اثبات

مي) شود مي اگر وجود مصلحت در فعل به درجه معيني برسد متناسب با مصلحت درك. كند لحاظ

دراشي ارادهسپس مول. گيرد شده اراده شارع به فعل تعلق مي و فعل را بر ذمه را در قالب اعتبار آورده
 

ف.1 و عدالت، اسراجوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت ص 1381،ءقاهت ،341 -343.
و پژوهشي امام خميني.2 و سياست در قرآن، انتشارات مؤسسه آموزشي صص1379،)ره( مصباح يزدي، حقوق ،78-79.
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. كند مكلف جعل مي

و اعتبار است گرچه اعتبار در مرحله ثبوت،. بنابراين مرحله ثبوت داراي سه عنصر ملاك، اراده

و شكل و عقلا لحاظ عنصر ضروري نيست، بلكه غالباً بسان عملي تنظيمي دهنده كه تمامي قانونگذاران

مكنند مورد استفا مي سه. گيرديده قرار مي مرحله،پس از اين با.رسد اثبات فرا در اين مرحله مولي

ميجمله انشاي 1.كندي يا خبري مرحله ثبوت را ابراز

 توجه به رشد اختياري انسان در قانونگذاري.5

انشوندمياصولاً قوانين وضع و ايدتا و جامعه را به مطلوب با اين تغيير حالت.ل برسانندآهسان گاه

مي ايجاد بستر مناسب صورت مي و گاه چنين تصور د تا شود كه بايد قوانيني چنان وضع شون گيرد

و جامعه را گرچه با اكراه به حالت مطلوب ببر .دنانسان

و توجه د؛ يكي گرايش محدودنشو اين دو تلقي به دو گرايش عمده در قانونگذاري منجر مي كننده

و دي و بالندگي آزادانه انسان همراه با توجه صرف به سامان ظواهر گري گرايش متوجه به رشد، تربيت

.مطابق ديدگاه اخير بايد در قانونگذاري به هر دو ضابطه در محل خاص خود توجه شود. به تأثير ظواهر

رشد آگاهانه مردم براي مثال در وضع قوانين در حوزه فرهنگ بايد بنا را بر بسترسازي عنوان به

بر،گذاشت وز رفتارهاي اما واضح است كه در كنار اين امر بايد در برخي موارد با وضع قوانيني از

.عمل آورد هنجارشكن جلوگيري به

و به بايد در قانونگذاري.ردتبع آن جامعه معنايي ندا از ديدگاه اسلام رشد غيراختياري انسان

و جامعه بودسازي برا همواره با الهام از اين الگوي اسلامي در پي بستر كوشش اسلام«:ي رشد انسان

ازياين است كه انسان آزاد تربيت كند آزاد از هر چيز، آزاد از بند هو تسلط خشم، آزادو هوس، آزاد

و ثروت، آزاد از تسلط ديگران، آزاد آزاد تا راه از گرايش به جاه و قدرت خويشتن را همواره آزادانه طلبي

حد. انتخاب كند در شما هر چه و تربيت و تمرين ميو تعزير و احكام اسلامي 2.»يابيد روايات

و كمال انسان و در جهت اهداف اسلام رشد ها را تأمين كند، وقتي قرار شد جامعه اسلامي باشد

و رهبر در يك جامعه مسلكي در درجه اول«بر اين اساس است. حركت طبيعي خواهد بود حكومت

3.»اداره آن جامعه آهنگ تربيت داردور استمربي است، در درجه دوم مدي

و عدل بر تمام قوانين.6  حاكميت قسط

و اسلام براي تأسيس حكومت عادل برخاسته است كه در آن قوانين مربوط به بيت و ماليات المال
 

ص1جق،ـه 1422،الهديدار محمدباقر صدر، دروس في علم الاصول، انتشاراتسيد.1 ،216-316.
ص 1380دي در تربيت كودكان، تهران، بقعه، محمدحسين بهشتي، نقش آزاسيد.2 ،20.
ص 1383رهبري روحانيت، تهران، بقعه،و حسين بهشتي، ولايت سيد محمد.3 ،190-191.
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و قوانين مربوط به جزا و قوانين مربوط) حد، ديه قصاص،(گرفتن آن از همه طبقات به روش عادلانه

و وسيله. دارد» آلي«اسلام به قانون نظر1.و حقوق به روش عادلانه وجود دارده قضاب يعني آن را آلت

مي تحقق عدالت در جامعه مي و تهذيب انسان و وسيله اصلاح اعتقادي و داند داند، قانون براي اجرا

2.پرورش انسان مهذب است منظوربه برقرار شدن نظم اجتماعي عادلانه

و عدل بايد فرا ترين اصل نگذاري اسلامي توجه به محوريدر قانو روي اسلامي يعني قسط

بر«زيرا. ران باشدهميشگي قانونگذا و انسان و جهان و هماهنگي آفريده شده است و اعتدال پايه عدل

و  و بايد در پرتو قرآن و انسان در جهان مسئول اقامه عدل است قانون تكويني خداوند قانون عدل است

در جامعه اسلامي هيچ چيزي كه ضدعدل باشد، نبايد وجود بنابراين. انات الهي قسط را بپا داردبي

3.»داشته باشد

و و قسط بر تمامي قوانين بر اين اساس در اين زمينه اصلي كه وجود دارد آن است كه بايد عدل

و در تمام زمينه و ساري باشد مقررات حاكم باشد بايد در هر مورد به قانون، در قانونگذاري. ها جاري

و پيامدهاي آن توجه داشت كه مبادا عدالت را خدشه و به ظلم ميدان بدهد آثار عدالت. دار سازد

و اصلي اجتماعي يكي از مهم 4.ترين خطوط در مكتب سياسي اسلام است ترين

 ارتباط قانون با اخلاق.7

و رسيدن به كمال لازم استاخلاق مجموعه قواعدي است كه رعايت آنها براي نيكوك قواعد اخلاق. اري

و بد است و نهاد انسان دارد5.ميزان تشخيص نيك كهآنو بي6احترام به اين قواعد ريشه در ضمير

و اجباري مي خواجه. داند نيازي به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خويش آنها را محترم

مينصيرالدين طوسي، هدف علم اخلاق را ايجاد خو و سرشتي ند كه راهبر اراده انسان است،داي

مي گونه به 7.دهد پسنديده باشد اي كه باعث شود آنچه را به اراده انجام

زيرا هر فعلي كه اجراي آن مزيتي. در حقوق اسلام، اخلاق به كلي وارد قلمرو فقه شده است

ميد و اجراي اشته باشد داخل قلمرو مندوبات كه. دارد آن فعل پاداش نيك شود بر اين مبنا هر فعل

و ترك آن همان پاداش را دار به اين.دترك آن نيز رجحان داشته باشد وارد قلمرو مكروهات شده

 
ص2ج،1363امام خميني، كتاب البيع، مؤسسه اسماعيليان، قم،.1 ،460.
ص1357، ولايت فقيه، سپهر، قم، همان.2 ،62.
بسيد.3 ص 1380ازشناسي يك انديشه، تهران، بقعه، محمدحسين بهشتي، ،176.
.14/3/1383بيانات مقام معظم رهبري،.4
،قم،قممدرسين حوزه علميه دفتر انتشارات اسلامى جامعه،)عربي( القرآن تفسيرفي الميزاني،حسين طباطبايمحمد سيد.5

جق 1417 ص1، ،370.
د.6 ج 1402ارالمعرفه، بيروت، ابوحامد غزالي، إحياء علوم الدين، ص8، جزء3 هـ ق، ،99.
ص 1387خواجه نصيرالدين طوسي، اخلاق ناصري، انتشارات خوارزمي،.7 ،12.
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ور تا آنجا كه در هر بحث. وقت از اخلاق جدا نيست ترتيب حقوق اسلامي هيچ ازوو پيش از د به آن،

و مكروهات آن سخن گفته مي انبيع گفته شده كه بهتر است بازرگان مثلاً در عقد. شود مستحبات

آنديرتر از ديگران به و زودتر از سايرين نيز. يعني حرص را كم كنند. جا را ترك كنندحجره بروند

صورت خداوند ضاي او را قبول كند كه در اينتقا بايع كند بهتر است اقاله اند اگر خريدار تقاضاي گفته

ت. از تقصيرات وي خواهد گذشت ميبه اين كه رتيب مشاهده شود كه هدف حقوق اسلام اين است

بضمن مب 1.ي، اخلاق را بين مردم استوار سازدزندگي قضايااحث حقوقي در رابطه

و مكان.8 و مقتضيات زمان  قانون

بهدين اسلام مجموع قوانيني است كه و واسطه رسول خاتم براي هدايت بشر ازسوي خداوند متعال

هر خود قوانيني براي هدايت بشر بودهاديان پيش از اسلام نيز به نوبه. فرستاده شده است كياند ولي

ميتوجيه نسخ اديان اين است كه مقت. اند از آنها با آمدن دين جديد نسخ شده و ضيات زمان تغيير كند

ميجديد، قوانين جديد مقتضيات سؤ. طلبدي را براي زندگي احال بال ا ين است كه اين توجيه چگونه

و پديدهمسئ اي ثابت له خاتميت سازگار است؟ چگونه ممكن است مقتضيات زمان، دين را كه قانون

است تغيير دهد؟ پاسخ اين است مقصود از مقتضيات زمان چيزي نيست كه امروز تحت عنوان 

و تغيير تمدن مطرح است، اگر چنين  به. هميشه به دين جديد نياز بود بودپيشرفت تمدن مربوط

و صنعت استزندگ و مسلماً تمدن امروزيي اجتماعي است كه بازگشتش به وسايل، يعني آثار علم

آن تر از تمدن زمان ظهور خاتم خيلي كامل ميالانبياست، ولي به چه موجب تحول شريعت شود، مربوط

م. تغييرات تمدن نيست و وحي حاصل و هدايت انسان از دو راه عقل شوديانسان به هدايت احتياج دارد

سرّ نياز انسان به وحي در اين است كه به يك سلسله مسائلي احتياج دارد كه عقل از عهده آنها بر 

به. آيد نمي لذا چنين نيست كه درجه تمدن كه بالاتر رود، نياز به وحي هم بالاتر رود، بلكه تغيير وحي

و استعداد بشر براي فراگيري قوانين الهي مي حكم اين است كه درجه تمايل كند تا به سر حد بلوغ تغيير

مي مي مي رسد، تا جايي كه عقلش چنان كامل . توان به او داد شود كه هر دستورالعمل لازم را

و قوانين كلي كه بشر در آن كه تمام دستورها به بشرو اين ها به وحي نياز دارد محدود استاصول

ه و اگر هم تمام تعاليم را به مه آنها را نداشتاوليه داده نشد، براي اين بود كه بشر استعداد پذيرش ه

به دادند، نمي آنها مي مي. كار ببندد توانست آنها را تا در همان مقداري هم كه ارسال شد نياز بود

توانست كتاب دليل عدم بلوغ بشر اوليه اين بود كه نمي. كار بندد سرپرستي ارسال شود تا آنها را به

ا ما زماني كه به بلوغي رسيد كه توانست هر آنچه را لازم است از وحي بگيرد آسماني خود را نگه دارد،

و همچنين قوه اجتهاد در او حاصل شد كه حوادث زمان را بر آن اصول  و اين اصول ثابت را حفظ كند

ص 1380جعفر جعفري لنگرودي، مقدمه عمومي علم حقوق، گنج دانش، محمد.1 ،20.
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ف مي. را رسيدكلي تطبيق دهد، دوره خاتميت به كساني كه خاطر تغيير مقتضيات زمان، شرايع پندارند

مي هم بايد كنند تغيير مقتضيات زمان فقط مرتباً عوض شوند، اشتباهشان در اين است كه خيال

و تغيير در تمدني عوضامعن به و فرهنگ(شدن حالي كه تغيير تمدن،در. بشر است) پيشرفت علم

ضرورت تغيير قوانين كلي را در پي ندارد، بلكه علت نسخ شرايع اين بوده كه مردم استعداد فراگيري 

و در مردم تدريج. اند مه حقايقي را كه از راه فهم بايد به بشر ابلاغ شود نداشتهه اً رشدي پيدا شد

1.اي از وحي باقي نماند تا بالاخره به حدي رسيد كه ناگفتهشدتري ظاهر صورت كامل شريعت بعدي به

دي كه كاملاسلام در اين است كه در عين اين فرد ويژگي منحصر به و آخرين ن آسماني است، ترين

نه. توجه نبوده است ولي نسبت به مقتضيات زماني نيز بي و توضيح اينكه نه اسلام مطلقاً ثابت است

هملازمه زمان اين است كه همه چيز تغيير كند، بلكه در هر دو هم عنا و  عناصر متغير صر ثابتي است

چ ميو عناصر متغير در دي. كنند ارچوب عناصر ثابت تغيير و به بيان گر، نيازهاي بشر دو گونه ثابت

.متغير است

و براي نيازهاي متغير، قانون در نظام قانونگذاري اسلام براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت وضع شده

اسلام قانون متغير را به قانون ثابتي كه به منزله روح آن است وابسته كرده كه خود آن قانونِ.متغير

ميون متغير را تغييثابت اين قان كه. كه ما آن را تغيير دهيم يا نسخ كنيمدهد نه اينر بايد توجه كرد

ـم دستگاه متحركي در درون خوداسلا ـ نه از ناحيه غير تغيير قرار داده كه خودش از ناحيه خودش

و علما هم آن را تغيير نمي مي مي،دهند كند كه. توانند تغييرات را كشف كنند بلكه فقط در اينجاست

مي مسئله اصول اسلام ثابت است، ولي نيازهاي متغيري كه در طول زمان پيش. شود اجتهاد مطرح

بي مي با. نهايت است آيد، به همين دليل بايد در هر زمان افراد متخصصي باشند كه اصول اسلام را

و درك كنند كه اين مسئمسائل متغير زمان  2.له جديد داخل در چه اصلي از اصول استتطبيق دهند

 حاكميت قانون در اسلام.9

و حتي مطابق تعاليم الهي وضع شده باشد، مادامي كه در مقام اجرا و جامع قانون به هر اندازه كه كامل

و افراد را نخواهد توانست به هد و سعادت خود برساندمورد عمل قرار نگيرد جامعه و غايت در ازاين.ف رو

ا و فراسلام در كنار توجه به ماهيت قانون بههتمام و تدوين قوانين اي كه سعادت دنيوي گونه اوان به تنظيم

و عمل.و اخروي را در پي داشته باشد، لزوم عمل به قانون نيز مورد تأكيد قرار گرفته است به در مقام اجرا

و عدم دخالت دادن  و اراده الهي و نبايد فراموش شود توجه به خواست قانون آنچه حائز اهميت است

و هواه و شخصي و گروهي استاي نفساني كه جا در حكومت اسلامي نمي در هيچ«. منافع فردي بينيد

 
و مقتضيات زمان، صدرا، مرتضي.1 ج1384مطهري، اسلام صص2، ،77-81.
.77-71، صص همان.2
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چه حتي رسول. خودسري باشد االله از خودشان رأيي نداشتند، رأي قرآن بوده است، وحي بوده، هر

مي مي و از روي هواي فرموده از وحي سرچشمه 1.»گفتند سخن نمي نفسگرفته است

ميدر اسلام قان مي)ص( پيغمبر اكرم. كند ون الهي حكومت . كردندو خلفاي او هم به همان عمل

مي. حال وظيفه همه مسلمانان است كه به همان عمل كنند و شخص در اسلام، قانون حكومت كند

در اسلام همه تابع. هيچ حكومتي ندارد، حتي اگر آن شخص رسول خدا يا خليفه رسول خدا باشد

و قانون كه قانونند هم قانون خداست، قانوني است كه از روي عدالت الهي پيدا شده است، قانوني است

و سنت رسول اكرم  و بايد روي آن ميزان عمل كنند)ص(قرآن كريم است 2.است، همه تابع او

مي)ره( امام خميني مي«: فرمايند در همين زمينه و آن قانون است در اسلام يك چيز حكم كند

مي زمان پيغمبر و پيغمبر مجري بوده است هم قانون حكم هم قانون)ع( زمان اميرالمؤمنين. كرد

و اميرالمؤمنين حكم مي 3.»....طور باشد كه قانون حكم كند همه جا بايد اين. مجري بود)ع( كرد

 گيري نتيجه

ا و دنيوي، تأمين سعادت ا. هاي حقوقي است هدف غايي نظامنسان در زندگي اجتماعي سلام، اين در

آنچه در اسلام هدف نهايي تلقي. هدف نهايي مطرح نيست، بلكه هدفي مياني است عنوانبه هدف

جا. شود، كمال بشر است كه آن وصول به قرب الهي است مي كه اسلام دنيا را مزرعه آخرت از آن

و زندگي انسان را محدود به دنيا نمي ميهامداند، لذا براي زندگي دنيا طوري برن دانسته كه ريزي كند

و احوال زندگي اجتماعي مردم بهبود بخشيده شودشوند مصالح آن تأمين  رعايت كامل احكام.و اوضاع

ح ـو قواعد و عمل به مقتضاي آن و قوقي اسلام سامان به زندگي اجتماعي علاوه بر تأمين بهترين نظم

نـها انسان و و سعادت در صورت وجود قصد ـيت نيل به كمال از راستين تقرب به خدا، اطاعت

بهاگر. استـتكاليف اخلاقي  و انگيزه تقرب به كند طور كامل اطاعت مسلماني، نظام حقوقي اسلام را

و جامعه مي خدا داشته باشد، هم مصالح دنيوي خود و هم به كمال حقيقي خود و اش تأمين است رسد

و اخلاقي محقق شده است .هدف هر دو نظام حقوقي

و رسول اكرم در)ع(و ائمه معصومين)ص(در اسلام، يگانه قانونگذار خداست ازسوي او مأذون

و بالتبع وضع قوانين هستند مي. حكومت و متغير تقسيم قوانين. شوند قوانين اسلام به دو دسته ثابت

هم ثابت ناظر بر نيازهاي ثابت بشر مي و مكان زمانهباشند كه در و لايتغ ها قوانينو ير هستندها ثابت

و مكان تغيير مي در عصر غيبت،. يابند متغير ناظر به ابعادي از زندگي بشر است كه با تغيير زمان

 
و نشر آثار امام خميني.1 ج1379،)ره( امام خميني، صحيفه امام، مؤسسه تنظيم ص7، ،201.
جهمان.2 ص9، ،42.
جهمان.3 ص11، ،171.
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فقيه. باشد اجتهاد از منابع استنباط احكام شرع، راهگشاي وضع قوانين مورد نياز جامعه اسلامي مي

مي عادل نيز كه عهده و حكومت اسلامي و شود به نصب دار ولايت عام ازسوي معصوم تعيين شده

و كشور اسلامي تحت  و قانونگذاري براي اداره جامعه ولايت مطلقه در اداره جامعه اسلامي داشته

.پذيرد ولايت او صورت مي

كه از ديدگاه اسلام، قانوني كه براي اداره جامعه وضع مي و شود در ضمن ارتباط وثيقي با اخلاق

و تكاليفي است كه داراي ويژگينظام اخلاقي دارد، مشتمل بر  از حقوق به: جملههايي است لزوم توجه

و معنوي انسان و طبيعت، توجه به رشد رشد مادي و جامعه، تطابق با فطرت ها، توجه به مصالح فرد

و مكان و عدل، توجه به مقتضيات زمان و حاكميت قسط .اختياري انسان

و حاكميت قانون در اسلام اهميت بسيا ر بالايي دارد، ولي نكته قابل توجه اين است كه قانون

مي.دارد» آلي«ون نظر اسلام به قان و وسيله تحقق عدالت در جامعه و يعني اسلام آن را آلت داند

به وسيله و تهذيب انسان مي اصلاح اعتقادي و برقرار شدن نظم. آورد شمار بنابراين قانون براي اجرا

عبارت ديگر در اسلام، قانون در خدمت تربيتبه. رش انسان مهذب استپرو منظوربه اجتماعي عادلانه

و جامعه است .انسان

و مĤخذ  منابع
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)ممفهوم قانون در اسلا()2( ماهيت قانون: عنوان گزارش

)ن حكومتييبنيادگروه( بنيادين حكومتيمطالعات:نام دفتر
و تدوين  محسن داوري:تهيه
 سيديونس ادياني:ناظر علمي
 رياست مركز: متقاضي

 قاسم ميرخاني:ويراستار ادبي
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